
 

 

 591 - 501صص   ، 5931پایيز و زمستان وم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و عل    

 22/01/5931تاریخ تصویب:       51/09/5931تاریخ دریافت:       

ّ برّ ّ ولایتّفقیهّوّدموکراسیّمتعهّّۀنظریّدوّرسیّتطبیقیّ ّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّگیریدّدرّشکلّ

ّگفتمانّانقلابّاسلامی
ّ

ّ(،ّبابلسر،ّایرانسیّدانشگاهّمازندرانامرتضیّعلویانّ)استادیارّگروهّعلومّسی

m.alavian@umz.ac.ir 

ّ محمّحسینّدوست ّ ّول(ؤمسّۀسندنویّایران،ّبابلسر،،ّدانشگاهّمازندرانّ)کارشناسّارشدّعلومّسیاسیّدیّ

h_doostmohammadi@yahoo.com 

ّچکیده

 كهه  انقلابي .آيدمي شمار به بيستم قرن پاياني هايسال لاتتحوّ در آغازيني ۀنقط ،ايران اسلامي انقلاب

 .اسه   كشهيد   چهال   بهه  راغيهر    و ، ناسيوناليسهم مسسوسيالي ،مسليبرالي جمله از سياسي مختلف مكاتب

 ۀانديشه ) هاانقلاب بر رثّؤم عوامل ثيرأت فضاي در اسلامي انقلاب فكري رساخ زي و هاانديشه به پرداختن

 از آن نخبگهان  كهه  اسه   ايتجربه اسلامي انقلاب .رسدمي نظر به ضروري امري (مردم و رهبري سياسي،

 و مطلهوب  وضهعي   بهه  جامعهه  رسهيدن  راستاي در كدام هر و برخاسته فكريروشن و ديني هايمجموعه

 و اسهلامي  انقهلاب  گهاار بنيهان  عنهوان  بهه  خمينهي  امهام  .انهد  كهرد   فراوانهي  هايتلاش ،يگزينجا ۀانديش

 .انهد د كهر  ايفها  را يمهمهّ  نقه   فكريروشن هايمجموعه در شريعتي علي چونهم ديگري هايشخصي 

 چه به دمتعهّ دموكراسي و فقيه ولاي  ۀنظري دو كه اس  اين ،شودمي پرداخته نه آب پژوه  اين در چهآن

بر همهين   ؟اندداشته افزاييهم هدف اين بردپي  در گونههچ و اندكرد  ايفا نق  اسلامي انقلاب در ميزاني

رسهي  ادات، رهبهري، مهردم( برّ  )اعتقه  گيري انقلاببر عناصر اصلي شكلثير هر يک از دو نظريه أت ،اساس

 علي عمومي و ۀامام خميني در يک گستر ،نگارندگان باور به .د  اس شو نقاط مشترک و افتراق بيان  شد 

ع راسهتين علهوي در ترسهيم    خاص نخبگهي توانسهتند از اسهلام انقلابهي و تشهيّ      ۀدر يک مجموع شريعتي

 گزيني با وضع موجود بهر  گيرند.وضعي  مطلوب جه  جاي

 دمتعهّ يدموكراس ،شريعتي ،ولاي  فقيه ،يانقلاب اسلام گفتمان، امام خميني: هاكليدواژ 

ّمهمقد .1ّ

ّلهأبیانّمس.1ّ.1ّ

 82طهي   ،دانسه   2338مهرداد   82توان از فرداي كودتاي را مي آغاز آن ۀنقلاب اسلامي ايران كه نقطا 

گيري هم در تداوم هم در رهبري ايدئولوژيک و عملي راههي را  هم در شكل 2321بهمن  88يعني تا  ؛سال
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 هاييهمان انقلاب ؛طي نكرد  بودندميلادي  82و  29هاي هاي سرآمد سد كدام از انقلابد كه هيچكرطي 

از اين  .آوردندهاي خود را محال به شمار ميل عميق سياسي خارج از چهارچوبهدادن هرگونه تحوّكه روي

هستند كهه قهدرت بسهير مهردم يهک      3و ناسيوناليسم 8سوسياليسم  ،2انديشيدند تنها ليبراليسمغلط ميبه رو،

 گرفتنهد و آن موضع مهي  برابرشاي كه يا در ا درس  از همان نقطهامّ ؛تي را دارندجامعه و سرنگوني حكوم

 ؛دانسهتند اي شخصي بين فرد و خداوند مهي را رابطه دادند يا با اندكي تساهل آنانقلاب پيوند مي را با ضدّ

ها و نظريه ،لي عظيم شكل گرف  كه تمامي محاسبات گاشته را به چال  كشيد و به تبع آنتحوّ ،يعني دين

مهدرن بهه ميهان آمهد )نصهري،       پس هاي م و انقلابهاي جديدي شكل گرف  و سخن از نسل سوّتئوري

 ،را مطهر  كهرد  اسه     2تاريخ به مثابهه گسهل دو گفتمهان    ۀكه نظري2ي ميشل فوكو و حتّ( 28 .ص ،2321

تاريخ ايهران را بهه پهي  و     داند كهايران مي ۀل و تكامل جامعانقلاب اسلامي ايران را گسلي در مسير تحوّ

 .(22 ص. ،2398د  اس  )عيوضي، كرپس از انقلاب تقسيم 

اس  به قول آصف بيات با معيارهاي غربي  ديگرهاي اگرچه شناختن اين انقلاب كه متفاوت از انقلاب

يري كه به جاي ماند  و تأث 82و آغازين قرن  82هاي واپسين قرن ا آثاري كه از آن در دههامّ ؛ناممكن اس 

سهاز ايهن   ههايي كهه زمينهه   دارد تا نسب  به انديشهما را وامي ،اي و جهاني داردلات منطقهاكنون در تحوّهم

ا پي  از آن بايد تعريهف  امّ ؛ظري انقلاب اسلامي را بازشكافيمو مباني ن يمكنبازنگري  ،ندانقلاب عظيم شد

 اي كه در اين پژوه  با آن بسيار سروكار داريم:كليدواژ  ،روشني از گفتمان انقلاب اسلامي داشته باشيم

اّسلامیّچیست؟ّ.1ّ.2 اّنقلاب ّگفتمان

از  .  و مدرنيته فهراهم آمهد  اسه    اي اس  كه از تلاقي سنّتنيد همبه ۀگفتمان انقلاب اسلامي مجموع

ن ياف  به تواد همانند جمهوري  را در آن مي  همانند دين و هم نمادهاي تجدّهم نمادهاي سنّ ،اين روي

 انهد شهمارآورد  ه را نه يک گفتمان صهرف كهه يهک فراگفتمهان به      دليل همين گستردگي موضوع برخي آن

ناچهار ايهن پديهد  را گفتمهان     آن بهه  يآناليز اجزا ا براي تعريف و مقايسه وامّ ؛(822 ص. ،2322 تاجيک،)

تهوان  هاي تهاريخ معاصهر مهي   فتماني بين اين گفتمان با ساير گكلّ ۀدر يک مقايس .ناميمانقلاب اسلامي مي

كهه در انقهلاب اسهلامي بهر     چنهان  ،درياف  كه تفاوت اصلي در ابتناء يا عدم ابتناء براساس معنوي  اسه  

 ۀعواملي كه زمينه  ،هاي ديني و معنوي اس ها، هنجارها و آموز مركزي ارزش دالّ ،هاخلاف ديگر گفتمان

                                                 
1  . Liberalism                                

2  . socialism 

3  . Nationalism 

4  . Foucault michel 

5  . discourse 
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در  .(233 ص. ،2393 بيگهي، قي و قهر  )متّ د  اس كرفراهم  گيري هويتي جديد به نام هوي  ديني راشكل

كه انسان انقلاب يعني اين» توان به اين جمله از استاد احمد فرديد اشار  كرد كه اصولاًمي ،ييد اين تفاوتأت

بهه عبهارت    ؛(22 ص. ،2329 )شفيعي سروسهتاني،  «روي  را از عالم شهادت برگرداند به سوي عالم غيب

ههاي  هها و گفتمهان  گيهري انقهلاب  زمهان شهكل   ،ي به سرآمد  اس  و زمهان هاي مادّگفتمانتر عصر روشن

مهدرن  هاي پس را انقلاب اي كه ميشل فوكو با اشار  به انقلاب اسلامي ايران آنپديد  .محور اس معنوي 

ههاي  ويژگهي از . (22 ص. ،2392 فوكهو، )خواندرو  ميي انقلاب ايران را رو  يک جهان بيو حتّ نامدمي

 رودبه شمار مي و دين نفي جدايي نهاد دول  نفي سكولاريزم و سيس حكوم  ديني،أت ،اين گفتمان ۀعمد

گفتمان داراي اصول واجزائي اس  و گفتمان انقلاب  هر ،به هر روي .(812 ص. ،2392 )سميعي اصفهاني،

 چنين برشمرد: ها راترين آنتوان مهماسلامي نيز بر اصولي استوار شد  اس  كه مي

 گيري سرنوش  انسان و جامعهشكل دين در ۀكيد بر نق  سازندأابتناء بر معنوي  و ت( 2

 راهي بين دين و سياس هم كيد بر تلازم وأت( 8

 كشيگري و ستمطلبي و نفي هرگونه ستمعدال ( 3

 استبداد و استعمار را  باهمطلبي و نفي خواهي و استقلالآزادي( 2

 و حاكمي  مردم بر سرنوش  خوي  جمهوري ( 2

 ي و ساختن ايراني آباد،آزاد و اسلاميماندگي و تلاش براي توسعه و ترقّتقابل با عقب( 2

اّصلیّوّفرعیؤس.1ّ.3ّ ّالات

ولايه  فقيهه و    ۀاين پژوه  در پي آن اس  تا به اين پرس  اساسي پاسهخ دههد كهه نقه  دو نظريه     

ند كهه وزن  اهاي بعدي از اين قرارنقلاب اسلامي چيس  ؟پرس گيري گفتمان اد در شكلدموكراسي متعهّ

گونهه شهكل گرفتهه    هافزايهي دو نظريهه چه   يند چه انداز  بود ؟ تعامل و همآهر كدام از دو نظريه در اين فر

 گونه قابل ارزيابي اس  ؟هلات اجتماعي و سياسي ايران معاصر چاين تعامل در فضاي تحوّ ۀاس ؟ و نتيج

ّتحقیقاهدافّّ.1ّ.4

 22 ۀايران طي دو ده ۀروشن شود تغيير ماهي  فرهنگي جامع كههدف از انجام اين پژوه  اين اس   

د  كهر گزيني با نظام سياسي موجود را فراهم هاي آلترناتيو سياسي جه  جايگيري نظريهشكل ۀزمين 22و 

د در موكراسهي متعهّه  ولايه  فقيهه و د   ۀيه  نقه  دو نظريه   بيان اهمّ ،هدف ديگر از پژوه  حاضراس . 

 د.شويک در اين فرآيند عميق روشن  گيري گفتمان انقلاب اسلامي اس  تا سهم هرشكل
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ّنظریّمبانیّ.2

نّظری.2ّ.1ّ ّچهارّچوب

 خميني،)انقلابي فرهنگي اس   ،كه انقلابي سياسي باشدانقلاب اسلامي به تعبير امام خميني پي  از آن 

خيهزش سياسهي مهردم را     ۀهاي فرهنگي بهود كهه زمينه   زنمايي سرمايهزيرا بازشناسي و با ؛(92 ص. ،2312

اي از نيروهاي مخالف رژيم پهلهوي را  طيف گسترد  ،كه گفتمان انقلاب اسلامي جاييا از آنامّ ؛دكرفراهم 

براندازي اين رژيم فاسد و ناكهار آمهد    ،هاي مبارزاولوي  همه اين جريان ،گرف  و از سوي ديگردر بر مي

لات قهرار داشه  كهه    در مركز ايهن تحهوّ   ،آن بخ  از فرهنگ كه با سياس  گر  خورد  بود نابراين،ب ،بود

ع حميد عناي  اين واژ  را با درنظرگرفتن ارتباط آن با ماهب تشيّ نامند.را فرهنگ سياسي مي آن اصطلاحاً

ايران دانس  كهه   ۀجامعاجتماعي در لات فرهنگيانقلاب ايران را بايد محصول تحوّ»دهد: چنين توضيح مي

ههاي  لات فكهري در انديشهه  تحهوّ  ،لات كه عامل اصلي ايجاد حرك  انقلابي مهردم نيهز بهود   ترين تحوّمهم

 .(212 ص. ،2328ن، شجاعيابه نقل از ) «ع در دوران معاصر بودسياسي تشيّ

در كشورهاي ويژ  هم جهاني در ادبيات توسعه باي جديد اس  كه پس از جنگ دوّفرهنگ سياسي واژ  

گابريل  ،شناسي استفاد  كردلين انديشمندي كه از اين واژ  در واژگان جامعهاوّ م رواج يافته اس ،جهان سوّ

استفاد  از آن را  ۀدامن لوسين پايو  سيدني ورباپس از او  و (228 ص. ،2322 عالم،به نقل از ) بود 2آلموند

آيد كه فرهنهگ سياسهي تهابعي از    سياسي چنين برمي فرهنگ ۀها در حوزمجموع ديدگا  ازد. نگسترش داد

 ؛گيهرد مهي  سياس  را در بر ۀاعتقادات مردمي در حوز و هاارزش ها،فرهنگ عمومي جامعه باشد كه نگرش

گيري مردم نسب  به نظام سياسي ونوع روابط بهين مهردم و   فرهنگ سياسي اس  كه جه  ،به عبارت ديگر

گيري جامعهه بهه سهوي اههداف     فرهنگ سياسي با جه  الكوت پارسونزاز نظر ت حاكمي  را رقم مي زند.

ايهن تعريهف ديويهد رابرتسهون يكهي از       .(223 ص. ،2322 ،عهالم به نقهل از  ) ارتباط مستقيم دارد ،سياسي

فرهنهگ سياسهي عبهارت اسه  از     »از نظهر او   .فرهنگ سياسي اسه   ۀكليدواژ ۀترين تعاريف در بارجامع

 )قهوام،  «پهايري الگوهاي مربوط بهه جامعهه   هاي حكومتي وولي ؤمس سب  به اقتدار،ها و ايستارها نانگار 

نهد:  اگيهري قائهل  براي فرهنگ سياسهي سهه نهوع جهه      ،ر از تالكوت پارسونزثّأبرخي مت .(12 ص. ،2398

دس  ه نظام سياسي ب ۀدرباررا لاعات لازم فرد اطّ ،شناختي گيريشناختي، عاطفي و ارزشي. براساس جه 

كنهد و  گيري عاطفي فهرد روابهط احساسهي خهود را بها نظهام سياسهي تنظهيم مهي         آورد، براساس جه مي

 م سياسي اس . عملكرد و توانمندي نظا ۀگر قضاوت فرد دربارگيري ارزشي بيانجه 

                                                 
1  . Gabriel Almond 
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فرهنگ سياسي محدود كهه در   (2 د:كراصلي تقسيم  ۀتوان به سه شاخفرهنگ سياسي را در مجموع مي

فرهنگ سياسي تبعهي كهه در    (8دانند ر نميثّؤگيري يا دگرگوني اهداف سياسي ما در شكلآن مردم خود ر

تر به نخبگهان  دانند واين نق  را بي يند سياسي نميآال در فركنندگان فعّرا از جمله شرك  آن مردم خود

گ سياسي مشهاركتي  فرهن (3روند. مردم اتباع و پيروان دول  به شمار مي ،عبارت ديگره ب ؛كنندواگاار مي

 )قهوام،  ر باشهند ثّؤگيري يا دگرگوني اهداف سياسهي مه  توانند در شكلند كه مياكه در آن مردم بر اين باور

 .(18 ص. ،2398

فرهنگ سياسي داراي سه سطح كلان، مياني و خرد اس  و هرگا  نظام سياسي نتواند بين اين سه سطح 

شرايط براي  ،دهد وبه تبع آنار قانوني خود را از دس  ميمشروعي  و اقتد ،دكنهماهنگي و توازن برقرار 

اقتدار يا مشروعي  يكي  ،گونه كه در تعريف رابرتسون به آن اشار  رف همان د.شوبروز انقلاب فراهم مي

كاريزمايي و  تي،سنّ سه گونه مشروعي  وجود دارد: 2فرهنگ سياسي اس  از نظر ماكس وبر ۀاز اركان عمد

توان درياف  كه مشروعي  نظهام پادشهاهي   از اين ديدگا  مي. (228 ص. ،2392 شاكرين،قل از به ن) قانوني

 ۀس و پيهروي از اراد كا به دو عنصر تابعي  از شرع مقهدّ قانوني بود  كه با اتّ تيايران از نوع مشروعي  سنّ

از  .خهوا  ماميه  ت نه يک نظام مطلهق  ،سلطنتي بود  ۀاين نظام يک سيستم مشروط .شودعمومي تعريف مي

گيهري  رفتن اقتدار و مشروعي  قانوني نظام سياسي پادشاهي يكي از دلايهل اصهلي شهكل   الؤزيرس اين رو،

ا بايهد بهه يهک    امّه  ؛فاق نظر داشهتند هاي انقلابي در آن اتّگرو  ۀگفتمان انقلاب اسلامي اس  كه از قضا هم

نقه  عنصهر مهاهب در     .اين گفتمهان اسه    كيد كرد و آن نق  ماهب درأجا اشار  وتمهم در اين ۀلأمس

ر اس  كه ماكس وبر با اذعهان بهه اسهتقلال مهاهب از     ثّؤاقتصادي و سياسي به قدري م لات اجتماعي،تحوّ

او بر اين باور اس  كه در كن  و واكن   .گيردبراي آن نقشي فراتر از ساير عوامل در نظرمي ،ساير نهادها

تغييهر ماهيه  فرهنهگ     ۀگفتمان انقهلاب اسهلامي نتيجه    را دارد.عناصر مختلف فرهنگي ماهب دس  بالا 

ولاي  فقيه و هم تئهوري   ۀاس  و در اين فرآيند هم نظري 2322و  2322هاي هايران طي ده ۀسياسي جامع

لين گام خهود را از تهلاش   اين دو نظريه نيز اوّ اند.ر واقع شد ثّؤخود م ۀدر انداز د هر كدامدموكراسي متعهّ

طي دو دهه توانستند فرهنگ سياسهي جامعهه را از حاله      جامعه آغاز كردند و يير فرهنگ منحطّدر را  تغ

بهه   ؛تهاريخي انجاميهد   لي عظهيم و ه بهه تحهوّ  تغييري كه  ؛تحرک بدهند به آن پويايي و د  وكرانفعال خارج 

شهاركتي  چرخ  از فرهنگ سياسي محدود به فرهنگ سياسي م ۀگفتمان انقلاب اسلامي نتيج ،عبارت ديگر

 .(222 ص. ،2322 دهشيري،به نقل از ) بود

                                                 
1  . max veber 
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ّپژوهشّۀپیشینّ.3

 در حواشهي حهوادم مههمّ    نگر هسهتند و معمهولاً  ي و عامبار  كلّشد  در اينهاي انجامتر پژوه بي  

 ۀاي در خصهوص مقايسه  هيچ تحقيق ويژ  از اين رو، .اي كوتا  رفته اس به آن اشار تاريخ انقلاب اسلامي 

ها در انقلاب انجام نشد  اسه  يها در تركيهب بها سهاير      ن دو نظريه و نوع اثرگااري و تعامل آنتطبيقي اي

   رفع اين نقيصه انجام شد  اس .به نيّاين پژوه   .ن پرداخته شد  اس آموضوعات پراكند  به 

ّروشّتحقیقّّ.4

وري آي گهرد اسه  و بهرا   تحليليروش نظري ،روشي كه براي پژوه  حاضر در نظر گرفته شد  اس 

 برداري شد  اس .اي بهر خانهن از روش كتابآهاي لاعات و داد اطّ

ّهایّتحقیقّیافتهّ.5

اّسلامیاصلیّشکلّعناصر.5ّ.1ّ اّنقلاب ّگیریّگفتمان

 اقل داراي سه ضلع اس : حدّ ،دهدل اجتماعي و سياسي كه در جامعه روي ميهر تحوّ

 ل اس .تحوّ ،گيري آني كه بستر اصلي شكلرتفكّ :ايدئولوژي ،مكتب ،مرام ،عقيد  (الف

يعني فرد يها افهرادي كهه براسهاس آن مكتهب بهه ههداي  پيهروان آن فكهر و انديشهه            ؛رهبري (ب

 پردازند.مي

ل عيني در جامعهه و تهاريخ را   تحوّ ۀزمين ،همان كساني كه با قبول آن مكتب و رهبري آن :مردم (ج

                       ند.كنفراهم مي

 د:كرتوان چنين ترسيم گيري انقلاب اسلامي ميث استراتژيک را در روند شكلين مثلّا

 ۀزمينه  ،كهار استيلاي گفتمان اسلام انقلابي بر اسهلام سهازش   ر پيوند دين وسياس  وتفكّ ۀغلب( الف

تنيهد   هماي بهشيعي به عنوان مجموعه -گيري ديدگاهي را فراهم آورد كه در آن فرهنگ اسلاميشكل

يها مهرام   « مكتهب اسهلام  » تح  عنهوان  ،تواند مديري  جامعه را بر عهد  داشته باشدمنسجم كه مي و

مرتضهي  يعنهي   ؛يند نق  دو تن از انديشمندان معاصهر آدر اين فر. انقلاب اسلامي به مردم عرضه شد

 تر اس .شريعتي برجسته عليري و مطهّ

ا امّ ؛ذهني وتاريخي داشته باشد ۀها سابقرنسيس حكوم  ديني شايد قأر انقلاب اسلامي وتتفكّ( ب

هاي انقلابي را ناكهام  و انديشه هامردمي تمامي اين حرك  شجاع و آگا ، مدير، فقدان رهبري كارآمد،

پيهروزي آن نقه  بسهيار     تعميهق و  گسهترش،  گيري،يند شكلآا حضور امام خميني در فرامّ ؛گااش 
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 ۀينه ياو را آ مهردم »: كندي چنين بيان ميمطهرّمرتضي ني را رمز اين توفيق امام خمي .اي داش برجسته

مردم در امام ذوب شهدند و امهام    .ديدند ،هوي  اسلامي خود كه تحقير شد  بود نماي فرهنگ وتمام

 ص. ،2312 ي،)مطههرّ  «نهام شخصهي  داد    گمدر برابر اين لبيک بزرگ تاريخ چه كرد؟ او به اين ملّ

88). 

لات توانهد تحهوّ  هاسه  كهه رهبهر مهي    بها بهودن آن   مكتب هستند و اجراي مردم كه بستر اصلي( ج

جايگها  مهردم در   . ث هسهتند ترين ضلع اين مثلّه شايد مهم مين وسوّ ،دكناي را در جامعه ايجاد عمد 

 رگهزا رهبر انقلاب خود را خدم  كه فضاي فكري انقلاب اسلامي به قدري بالاس  اسلامي و ۀانديش

ل انقهلاب تها   آن كسي كه از اوّ انصافاً» كند:مردم بيان مي تاريخي را در حقّ ۀن جملداند و ايها ميآن

يعنهي   ؛مردم شرط كافي .(282 ص. ،2312 ،)خميني «اندمردم بود  ،كنون كارش را درس  انجام داد 

 اند.بخشيدن به انديشه حكوم  دينيني ساز عيزمينه

ي در لات سياسهي و اجتمهاعي كهه حتّه    گيهري تحهوّ  نها شكلنه ت ،برديث را بدون درنظرگرفتن اين مثلّ

  .ها نيز با مشكل مواجه خواهد شدرسي آنواكاوي و برّ ،صورت وقوع احتمالي

اّو ّ.5ّ.2 نّظریبخش ّولایتّفقیهّۀل:

نّظامّسیاسینقشّاعتقاداتّدینیّدرّشکلالف:ّ ّگیری

 ؛ن سياسي يها پيونهد ديهن و سياسه     د ديولاي  فقيه به تكوين يا تولّ ۀگيري نظريبستر تاريخي شكل 

ل مهيلادي  لين بار ژسفوس فلاويوس بود كه از اين واژ  در قرن اوّاگرچه اوّ .گرددبازمي يعني به تئوكراسي

بر اين  .هاي اين انديشه را بايد در اديان توحيدي ياف ا ريشهامّ؛ (89 ص. ،2321 )هزارجريبي، استفاد  كرد

رنهگ و بهوي    ،عقيهدتي و فلسهفي   ۀت عهلاو  بهر صهبغ   همانند توحيد و نبوّ اديان الهي ۀلياصول اوّ ،اساس

يافتند. حضور پيامبران سرآمدي همانند حضرت ابراهيم )ع( حضرت موسهي )ع(  ميسياسي و اجتماعي نيز 

بردن ايدئولوژي حاكم بهر جوامهع عصهر    م اسلام )ص( كه ضمن زيرسؤالحضرت عيسي )ع( و رسول مكرّ

ترين دليل و شاهد بزرگ ،دندكر غير چون نمرود و فرعون و   عملي با خودكامگاني هماقدام به مبارز ،خود

زيرا هدف اصلي در تقابل بين انبيا و خودكامگان تاريخ چيزي جز كنترل يا  ؛پيوند بين دين و سياس  اس 

مسهتقل   سياس  و اصولاً( 22، ص. 2322ها به صراط مستقيم نبود  اس  )عميد زنجاني، هداي  قدرت آن

د يّه ؤاصهدرا م اين جملهه از ملّ  .ر و قبول بود  اس مان غيرقابل تصوّاز دين براي بسياري از فلاسفه و متكلّ

 (. 322 ص. ،2398، )فيرحي «رو  اس د از شرع چونان جسد بيسياس  مجرّ» عاس :اين ادّ
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ل اكهرم )ص( پيونهد   ط رسولين حكوم  اسلامي در مدينه توسّه و تأسيس اوّبا ظهور دين اسلام در مكّ

 ۀليه تري ياف  و موضوع ولايه  و سرپرسهتي بهه عنهوان اصهلي از اصهول اوّ      دين و سياس  استحكام بي 

سياسي اسلام دچهار سهردرگمي و    -ديني ۀفي شد تا پس از طي عصر نبوت جامعمعرّ و آخرين دين مطر 

 ان ولايه  تشهريعي كهه حهقّ    پايه  و م اسلام )ص(از فرداي رحل  رسول مكرّ از اين رو، .دشوچندپارگي ن

تا آغاز عصر غيبه  كبهري جامعهه بها      سپاردرا به پيامبران خود مي تح  شرايطي آن ذاتي خداوند اس  و

كه همان آغهاز ولايه     ا با آغاز عصر غيب  كبريامّ ؛دشخدا هداي  و مديري  مي يحضور شخصي اوليا

 رسهد )ص( بهه انجهام مهي    غي پيامبر اسلامو قوانين ابلا هنجارها ارچوب اصول،هدر تشريع اس  كه در چ

 ۀوجهود آمهد كهه تكليهف ديهن و زنهدگي مهردم در حهوز        ه اين سؤال ب ،(21 ص. ،2392 )امامي و بخشي،

شهود.  اسلامي در عصر غيب  مطر  مي ۀجاس  كه بحث رهبري جامعشود؟ ايناجتماعي و سياسي چه مي

ي امهام خمينهي تجلّه    ۀه در انديشه كه  اسه  « ولاي  فقيهه » ۀنظري ،ها در اين زمينهرترين نظريهمتأخّيكي از 

ط رسول )ع( توسّ ولاي  فقيه از نوع ولاي  اعتباري جعلي اس  همانند جعل امام علي گويداو مي .يابدمي

حاكمي  ولي فقيه نيز نوعي جعل اعتبهاري   بنابراين، .(82 ص. ،2393 )بيات، )ص( به جانشيني خود اكرم

كيد بهر  أامام خميني با ت .)عر( نه به نام كه به نشان و شرايط بيان شد  اس  صرط ولي ععام اس  كه توسّ

 ۀم و برپانگهدارنهد يعني حاكمي كه قيّ ؛امروز و هميشه وجود ولي امر: »افزايدلزوم استمرار خط ولاي  مي

 .(22 ص. ،2329)خميني، « ضرورت دارد ،نظم و قانون اسلام باشد

اصل امامه    ،مپايه استوار اس  و يكي از اين اصول مسلّ پنر  شيعي بر ن اسلام براساس قرائدين مبيّ

دارد و بهه دليهل   ها ستم روا نميانسان كه عادل اس  و در حقّخداوند هم به دليل اين ،اين اساس بر .اس 

 بعد از رسال  رسهول اكهرم   ،موجودات و از جمله انسان اس  ۀكه لطيف اس  و لطف  شامل حال هماين

 ۀگونهه ممكهن اسه  خداونهدي كهه دربهار      هچه و سهازد    را بدون رهبر و سرپرسه  رهها نمهي   امّ )ص(

  امر خطير ولاي  كه سرنوشه  امّه   ۀدربار .قي داردن احكام مترّامنؤترين مسائل زندگي شخصي مكوچک

شهيعه معتقهد اسه  رسهول      بنابراين، .(212 ص. ،2328 )فيرحي، تفاوت باشدبي ،اسلامي به آن بسته اس 

در روز  ،(21، مائهد  ) «الرسول بلغ ما انزل اليهک مهن ربهک   هايا ايّ» با دستور خداوند كه فرمود: )ص( كرما

)ع( واگاار كهرد و ايهن سلسهله تها      منينؤاسلامي را به اميرالم ۀسرپرستي خود برجامع ولاي  و ،غدير خم

مردم مسلمان و  ۀب اربعه واسطات كوتا  غيب  صغري كه نوّا پس از طي مدّامّ ؛)عر( ادامه ياف  ولي عصر

آن  از ايهن رو،  .حضرت اس  اب عام آنموري  نوّأم ۀغيب  كبري فرا رسيد كه دور ۀدور ،امام زمان بودند

( و در 19 ص. ،2329 )خمينهي،  «فاما الحوادم الواقعه فهارجعوا فيهها الهي روا  حهديثنا    » بزرگوار فرمودند:
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ثين شيعه كه احاديث و احكهام اسهلامي را از سهوي مها     محدّ فقها و ،غيب هستم ۀزماني كه من در پس پرد

  اسهلامي  امور دين و دنيا واز جملهه حكومه  و مهديري  امّه     ۀمرجع شما دربار ،كنندبراي شما بيان مي

 ۀهاي محكم امام  و ولايه  ائمه  ولاي  فقيه بر پايه ۀبايد درياف  كه بناي نظري كه هستند. از اين روس 

 ۀ)ص( و ائمه  خهدا  تداوم هداي  الهي اس  كه بر زبان رسهول  ،  شد  اس  و در واقعبنا نهاد )ع( معصوم

ولايتي كه در حديث غدير اسه   » فرمايد:جه  نيس  كه امام خميني ميبي. اس  جاري )ع( و فقها اطهار

اين نهوع ولايه  كهه مفههوم      ( و282 ص. ،2312 )خميني، «به معناي حكوم  اس  نه معناي مقام معنوي

 ۀا مقامهات ديگهر كهه مخهتا امامه  باالاصهال      امّه  ؛واجد شرايط انتقال مي يابهد  يبه فقها ،داري اس زمام

ولايه    ۀمركزي در نظريه  دالّ ،تربه عبارت ساد  ؛قابل انتقال نيس  هاس  وآن ۀفقط ويژ ،معصومين اس 

 )عر( در عصر غيب  اس . داري نيابتي از سوي ولي عصرزمام ،فقيه

ّمرکزیّامامتّشیعیّّّفقیهّدال ّولایتّۀنظریب:ّ

في داشهته باشهد و   جديدي نيس  كه نياز به معرّ ۀپديد ،ولاي  فقيه كه نام ديگر حكوم  اسلامي اس 

براسهاس ايهن    در مدينهه مقهارن دانسه .    )ص( سيس نظام حكومتي رسول اكهرم أرا با ت توان تكوين آنمي

بهودن بهه محوريه     قائهل ( 2   اسلامي اسه : حكوم ،هر حكومتي كه داراي اين سه ويژگي باشد ،ديدگا 

راهي و پايرش و بيع  مردم با اين نظام و هم( 3اجراي احكام اسلامي ( 8حاكمي  خدا بر جهان و انسان 

حضور امام  ،اين نظام حكومتي ۀهاي عمديكي از ويژگي .(888 ص. ،2392 )شاكرين، بر آن نظارت مستمر

عهدال    فقاهه ،  اين فرد داراي سه خصوصي  اصلي اس :. اس   و رهبري اس  كه برخاسته از متن امّ

اسهلامي   ۀ  اسلامي براساس اين خصوصيات از توانمنهدي لازم جهه  مهديري  جامعه    رهبر امّ .و كفاي 

      .(22 ص. ،2392 ،)شاكرين دشوبرخوردار مي

ع خاصي از زمان ا براي مقطامّ ؛اس  )ص( خدا ولاي  فقيه اگرچه تداوم حكوم  اسلامي رسول ۀنظري

اس  به اين مفههوم كهه ولهي فقيهه     « نياب » ۀژكيد بر واأمركزي در آن ت دالّ از اين رو، ،طراحي شد  اس 

 واگهاار هاي خود را به نايب ا به دلايلي اين بخ  از صلاحي امّ ؛ي اس  كه زند  اس نايب آن امام برحقّ

اين موضوع را حكيم  .گوي او بداندا پاسخكس بايد خود ر شخا نايب پي  از هر چيز وهر كرد  اس  و

 ل،رئهيس اوّ  ؛سه رئيس حضهور دارنهد   ،فاضله به ترتيب ۀد  اس  كه در مدينكرابونصر فارابي چنين تبيين 

 ۀم ائمه رئهيس دوّ . ل پيهامبر خداسه   رئهيس اوّ  .(38. ص ،2321 )هزارجريبي،  رئيس ممائل و رئيس سنّ

م ل و دوّسهاي اوّ ؤهمان كسهاني كهه صهلاحي  دارنهد از جانهب ر      ؛م فقها هستنداطهار هستند و رئيس سوّ

فقيهه واجهد شهرايط اسهلامي بهه      » گويد:بحث نياب  مي ۀعميد زنجاني دربار احكام اسلام را استنباط كنند.
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فصهل   و بهه حهلّ   مات رسيدگي وتواند احكام الهي را اجرا و به شكايات و تظلّمي عنوان نياب  از امام )ع(

ولاي  فقيه داراي دو دو رويكرد عمهد    ۀنظري ،در مجموع .(212 ص. ،2322 )عميدزنجاني، «امور بپردازد

 يمنتصب امام زمان هستند و بدون مراجعه بهه آرا  ولاي  انتصابي فقيهان كه در آن فقها عموماً (اس : الف

ن فقهها از طريهق   انتخابي فقيهان كهه در آ  ولاي ( ب .توانند اعمال ولاي  كنندمردم مشروعي  دارند و مي

ها بر مقبولي  مردمي استوار شهد   ا مشروعي  ولاي  نيابتي آنامّ ؛ط ولي عصر ولاي  دارندنصب عام توسّ

 (.23 ص. ،2393 )ايزدي، يابدعيني  نمي ،نداي و رضاي  نداد أكه مردم به آن ر اس  و تا زماني

ماننهد   )ص(   رسهول اكهرم  در سهنّ گاشته از موارد مستدل تاريخي  ،طر  نظري ولاي  فقيه ۀتاريخچ

همانند دادن ولاي  مصر به مالهک   )ع( امام علي ۀدادن به سلمان فارسي در مدائن يا مواردي در سيرولاي 

 انديشهمندان بسهياري نيهز در تكهوين،     .گهردد تر به عصر غيب  بازميبي  (22 ص. ،2392 )شاكرين، اشتر

 محقهق كركهي،   سيد رضي، هايي همانند شيخ مفيد، صي شخ ؛اند  گماشتهگسترش وتكميل آن همّ تبليغ،

توان به اين به عنوان نمونه ميغير ؛  و )ر ( امام خميني صاحب جواهر، عبدالحسين لاري، ا احمد نراقي،ملّ

 «خلاف  عامه دارد )ع( نياب  و ولي فقيه از جانب امام معصوم» د:كر د عبدالحسين لاري اشار جمله از سيّ

 .(229 ص. ،2392 )شاكرين،

ي و جزئي شامل ابعاد كلّ ۀولاي  فقيه را با درنظرگرفتن هم ۀامام خميني بود كه نظري ،در دوران معاصر

را در قالهب   د احيها كهرد و آن  مجهدّ غيهر    نظامي و امنيتهي و  مديريتي، فرهنگي، اقتصادي، مسائل سياسي،

 به جامعه ارائه كرد. ،شدن داشته باشدر كه قابلي  پياد ثّؤديدگاهي منسجم، موجز و م

نّظری:ّج ّولایتّفقیهّۀجایگاهّمردمّدر

  ي گااري نهدارد و حتّه  قانون ولي فقيه فقط مجري احكام اسلام اس  و حقّ ،در اين نظريه :اطاع

 كهس حهقّ  نهه اسه ، ههيچ   قدرت مقنّس اسلام يگانهشارع مقدّ» زيرا ؛گااري ندارندقانون مردم هم حقّ

اطاع  از ولي فقيه به معني اطاع  از شهخا   بنابراين، .(22 ص. ،2329 خميني،« )قانونگااري ندارد

ط مسلمين مطاع شناخته شهد   زيرا قوانين اسلام توسّ ؛بلكه به معني اطاع  از قانون الهي اس  ؛نيس 

كهرد  اسه .    الامر را واجب نساء اس  كه اطاع  از اولي ۀسور 29 ۀآي ،اس . بستر شرعي اين حكم

اگر فرد لايقي كهه داراي ايهن دو خصهل     » گويد:أكيد بر اطاع  مردم از ولي فقيه ميامام خميني در ت

پا خاس  و تشكيل حكوم  ]اسلامي[ داد... بر همه مردم لازم اس  كهه از او  به ،)علم و عدال ( باشد

 .(22 ص. ،2329، خميني« )اطاع  كنند
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 نهد. ثانيهاً هنگهامي كهه از     اسهلامي آزاد لاً مردم در چهارچوب احكام ابه نظر امام خميني اوّ :نظارت

 ،شناسددار اسلامي را به رسمي  ميتلويحاً نظارت مردم بر زمام ،گويدشرايط عزل ولي فقيه سخن مي

بهه همهان روايه      اسهلامي   خودي ولي فقيه از ولاي  امّهجا استدلال امام خميني در عزل خودباين

 ۀ)ص( به ائمه  خدا   اسلامي امانتي اس  كه رسولدر امّ زيرا حكوم  ؛گرددالعلماء امناءالرسل بازمي

دار خهوبي باشهد و اگهر    پس ولي فقيه تا زماني مشهروعي  دارد كهه امانه     .فقها سپرد  اس  اطهار و

 ۀنظارت بر استمرار شرايط ولي فقيه نيز وظيفه  .دهدشرط عدال  را از دس  مي ،خيان  در امان  كرد

مردم از طريق مجلهس خبرگهان    اين حقّ .گيردهر شهر صورت مي ياكه از را  وكال  علممردم اس  

نظهارت بهر اسهتمرار شهرايط      ،قانون اساسي جمهوري اسلامي ايهران  222اصل  .شودرهبري اعمال مي

اگر فقيهي ]ولي فقيهي[ بر خلاف موازين اسلام كهاري  » مجلس خبرگان نهاد  اس  ۀرهبري را بر عهد

داري سهاقط  زيرا از امانه   ؛خود از حكوم  منعزل اس خودبه ،رتكب شدنعوذبالله فسقي م ،انجام داد

 .(13 ص. ،2329 خميني،« )شد  اس 

داند كه البتهه  مردم مي ۀيعني علم و عدال  را وظيف ؛امام خميني نظارت بر استمرار شرايط اصلي ولاي 

 يعني فرمان و حكم خدا تطابق داشته باشد. ؛قانونبايد با 

  توانهد حكومه  اسهلامي    نمهي  ،چه با اقبال مردمي مواجهه نشهود  نعالم عادل چنا ولي فقيه :بيع

را  شهود تها   يعنهي قبهول مهردم ههم     ؛بايد با شرط كهافي  ،تأسيس كند و حضور او كه شرط لازم اس 

قدرت مردمي  ،. بيع  به كسي كه از نظر اسلام واجد شرايط بودعيني پيدا كندحكوم  اسلامي شكل 

د كه هم او مصداق درسه   شوشود و معلوم ميبيع  شناخته مي ۀوسيله دار بحي دهد و فرد صلامي

 .(822 ص. ،2322خليفه و امام واجد شرايط اس  )عميد زنجاني، 

ّدتئوریّدموکراسیّمتعه ّم:بخشّدو .5ّ.3ّ

تهوان    مهي حاصل پيوند دين و سياس  اسه  و بها انهدكي دقّه     ولاي  فقيه ۀنيز همانند نظري اين تئوري

امام  شيعي نيس  كه با زبان و ادبيات روز و بها   ۀد چيزي جز تبيين فلسفدرياف  كه تئوري دموكراسي متعهّ

 يا به تعبير نصر حامد ابوزيهد قرائتهي از گاشهته در حهال و از حهال در گاشهته       في شد  اس اي نو معرّجامه

هههاي افلاطههون و تئههوري ديشهههدر ان تههوانمههيرا شههريعتي  ر امامهه تفكّهه ۀريشهه .(828 ص. ،2323 )ابوزيههد،

چهون   بيروندنياي  .خير يا امر نيک اس  ،زيرا او معتقد بود فضيل  شناخ  ؛جو كردوشا  او جس فيلسوف

هر كس كه به اين دان  دس   .اعتبار ندارد و معرف  واقعي به اعيان ثاب  يا مثل اس  ،س در معرض تغييرا

چنين فردي كه داراي فضيل  بود و بر دنيهاي مثهل احاطهه داشه  را     او  كند.اي سالم بنا تواند جامعهمي ،يابد
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زيهرا   ؛شا  مقامي فراقانوني قائل اسه  افلاطون براي فيلسوف .(22 ص. ،2398ناميد )پولادي، شا  ميفيلسوف

شا  يا حهاكم حكهيم خهود را    او فيلسوف» او از دان  و فضيلتي برخوردار اس  كه ديگران برخوردار نيستند:

كنهد و بيمهار بايهد    تجهويز مهي   ،چه صهلا  بدانهد  داند كه براي بيمار خود ]جامعه[ هر آنن پزشكي ميچوهم

پاي تئوري امام  شريعتي را  ردّ ،چنينهم .(29 ص. ،2398، پولادي« )وچرا قبول كندچوندستورات او را بي

 ،فكري افلاطون در فلسفه بود ۀن نحلتوان ياف . فارابي كه از پيرواهاي حكيم ابونصر فارابي نيز ميدر انديشه

ل پهس رئهيس اوّ  : »خوانهد ل مهي كنهد و او را رئهيس اوّ  فهي مهي  شا  را با ادبيات اسلامي و شيعي معرّفيلسوف

افتد كه انسهاني بهر او رياسه     فاق مياتّ نه اصلاً الاطلاق كسي اس  كه در هيچ موردي نه احتياج دارد وعلي

چنين انساني در  عمل كند...و هانه آجزئيات چيزهايي دارد كه سزاوار اس  ب کكند...او قدرت زيادي در ادرا

 )فيرحهي،  «شهود كسي كه شايسته اس  گفته شهود بهه او وحهي مهي     همان پادشا  در نزد قدماس  و ،حقيق 

 .(332 ص. ،2398

 هاي روحي وييتوانا انديشه و ۀها در عرصافقي مبتني بر برابري انسان ۀمورد نظر فارابي يک جامع ۀجامع

س أل يها امهام در ر  كند كه رئهيس اوّ   را عمودي ترسيم ميامّ ۀاو نقش از اين رو، .هاي معنوي نيس ظرفي 

ايهن جامعهه    ،بهه عبهارت ديگهر    ؛داندم بر جامعه ميي رئيس را به لحاظ وجودي مقدّحتّ اين هرم قرار دارد و

زيهرا او بهر    ؛ان برداشتي اس  كه رضها داوري دارد اين هم. به رئيس وابسته اس  نه رئيس به جامعه اس  كه

 )طباطبهايي،    موجهد  و عله  مبقيهه مدينهه اسه      ل علّه ل مدينه مانند موجود اوّاين باور اس  كه رئيس اوّ

 ،كنهد امهام اشهار  مهي      در برابرد امّجا كه به تعهّويژ  آندر اين موضوع به شريعتي يآرا. (228 ص. ،2321

  داند.      را وابسته به امام ميزيرا او هم مانند فارابي امّ ؛فارابي مشابه  دارد هايبسيار به انديشه

ّاعتقادیّۀ:ّجامعالف

تهود    ،نهژاد  ،طائفه ،طبقه ،شعب ،قوم ،قبيله ، همانند ملّ ؛شريعتي با برشمردن انواع جوامع انساني علي

  را در زادن و ملّه  ۀاو ريشه  ،مثهال  بهه عنهوان   ؛دكنه گيري آن جوامع اشار  مياصلي شكل ۀبه هست غير و 

 در حالي ،داندشكلي ميتود  را در انباشتگي و بي ۀطبقه را در اشتراک كار و درآمد و ريش ۀنژادي، ريشهم

. كهردن را در خهود دارد  دانهد كهه مفههوم عزيمه     مهي « اُم» ۀاعتقادي را واژ ۀيا همان جامع«  امّ» ۀكه ريش

جمع جوامع ي چهار ويژگي اس  كه اين چهار ويژگي در هيچ كدام از انواع   دارامعتقد اس  امّ بنابراين،

يعنهي اشهتراک در انديشهه و در عمهل. دكتهر       ؛ شامل انتخاب، حرك ، مقصد پي  روي. امّه  ؛نشد  اس 

  پويها و ديناميهک   داند و معتقد اس  امّ  با ساير جوامع را در عنصر حرك  ميشريعتي تفاوت اصلي امّ

  آن امّ» گونه تعريف كرد:  را اينتوان امّپس مي .كه ساير جوامع ايستا و استاتيک هستند يدر حال ،اس 
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انهد تها براسهاس رهبهري     ند و گرد هم آمد اافرادي را كه در يک هدف مشترک ۀانساني اس  كه هم ۀجامع

 .(329 ص. ،2318)شريعتي، « گيرددر بر مي ،آل خوي  حرك  كنندمشترک به سوي ايد 

حقيقه  بهر    ،آل بهر آزادي ايهد   ،رفهتن بهر مانهدن    ،شدن بر بهودن اعتقادي مورد نظر شريعتي ۀجامع در

هداي  بر مهديري  و اصهلا  بهر خهدم  داراي رجحهان و برتهري اسه . از         ،كمال بر سعادت ،مصلح 

ک تقسهيم  ي جوامع را به ايستا و پويا يا اسهتاتيک و ديناميه  بندي كلّشريعتي در يک تقسيم عليجايي كه آن

« يتيهک لپو»مهثلاً او معتقهد اسه      ؛دكنواژگان را نيز به فراخور اين دو بين  به دو گرو  تقسيم مي ،كندمي

ا سياس  به مفهوم شهرقي  امّ ؛كردن زندگي زميني مردميعني ادار  ؛داري اس زيرا هدف آن مردم ؛ايستاس 

اسه  و قصهد اصهلا  زنهدگي مهردم و       سازيو اسلامي آن عبارت اس  از حركتي پويا كه هدف آن مردم

 شود.افلاطون نزديک مي يجا به آراشريعتي در اين دادن آن به سم  فضيل  و كمال را دارد.حرك 

ّرهبری:ّب

چهه خواههان   شريعتي بر ايهن بهاور اسه  كهه چنهان      .امام  اس  ۀرهبري ايدئولوژيک نام ديگر فلسف

دار، بايد امام را بشناسيم و تفهاوت امهام بها حهاكم زمهام     ابتدا  ،اسلامي هستيم ۀشدن رهبري در جامعروشن

 را درک كنيم. غير پيشوا، رئيس، پادشا  و 

بهر    شود، فلسفه امام  نيز همانند امّه   امام  نيز استخراج ميشريعتي معتقد اس  از لفظ و معني امّ

امامه   » كنهد: ريف ميامام  را چنين تع از اين رو، .اصولي همانند حرك ، هدف، پي  روي استوار اس 

  و وجوب و ضهرورت    به طرف آن هدف كه از اين نظر در خود اصطلا  امّعبارت اس  از هداي  امّ

 .(223 ص. ،2318 شريعتي،« )امام  صد در صد نهفته اس 

كشهد تها از   د را ميان مهي شريعتي در تبيين و تشريح امام  و رهبري ايدئولوژيک پاي سه نوع تعهّ علي

زيرا او معتقد اس  كه ايهن سهه قابليه  تغييهرات      ؛دكنصر فرد، جامعه و ايدئولوژي جلوگيري گريز سه عن

د د جامعهه در مقابهل ايهدئولوژي و تعهّه    د فرد در مقابل جامعه، تعهّتعهّ بنابراين، .شگرفي را در خود دارند

از  اسه  امام  عبارت » طبق تعريف اين انديشمند از امام : .سازدايدئولوژي در مقابل آرمان را مطر  مي

 ؛به هر قيم  ممكن ،چه بايد باشدچه هس  به سوي آنفرد از آن و رسال  سنگين رهبري و راندن جامعه

تر از هر فردي تابع آن اسه   بلكه براساس ايدئولوژي ثابتي كه امام نيز بي  ؛ا نه به خواس  شخا امامامّ

چهه  سال  چنين رهبهري را رانهدن جامعهه از آن   اگر ر .(282 ص. ،2318شريعتي، « )ولؤو در برابرش مس

آيد كه نق  مردم در تشخيا مقصهد و راههي   ال پي  ميؤاين س ،چه بايد باشد بدانيمسوي آنه ب ،هس 

 ۀضهعف در انديشه  صادق زيباكلام معتقد اس  ايهن نقطهه   چيس ؟ ،دشوكه بايد طي شود تا به مقصد نائل 
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كمهال بهراي برقهراري     تمام و ۀگويد نسخچه شريعتي ميآن» : د ديكتاتوري استولّ شريعتي بسيار مستعدّ

ينهد  آشريعتي خواسه  شخصهي امهام را در فر    .(22 ص. ،2392 )زيباكلام، «عيار اس يک ديكتاتوري تمام

زم ته د بي  از هر كسي خود را ملكيد دارد كه خود امام يا رهبر متعهّأدهد و تدخال  نمي جامعه اصلاً ۀادار

فهي  معرّ كند كهه چهه كسهي مكتهب را تفسهير و     ال اساسي سكوت ميؤا در برابر اين سامّ ؛نددابه مكتب مي

ههاي  كهه از ويژگهي   آيا كسي غير از امام اين وظيفه را بر عهد  دارد؟ اكنون كهه دانه  و حكمه     كند؟مي

 ،فهمهد گونه كه مير مكتب هم خود اوس  و او مكتب را آنلاجرم مفسّ ،در اختيار اوس  ،ل اس رئيس اوّ

اين همان آسيبي اس  كه زيباكلام به آن اشهار    .دكنكند و خود نيز در همان چهارچوب عمل ميتفسير مي

 دارد.

امام  از افتادن امامه  بهه دامهن ديكتهاتوري يها       ۀكردن نق  ايدئولوژي در تعريف فلسفاو با برجسته

س پسند عوام يا منهافع خهواص انتخهاب    امام  هدف  را براسا» افزايد:كند و ميگيري ميزدگي پي عوام

اسهاس  گزيند نه براساس مصلح  كه بهر چه كه بايد باشد برمياساس رسال  و هدف و آنبلكه بر ؛كندنمي

« نهد نشهان داد  اسه    ا  بهدان معتقد حقيق . كدام حقيق ؟ حقيقتي كه ايدئولوژي و مكتبي كهه افهراد امّه   

البتهه آبشهخور    و كندسياسي شريعتي خودنمايي مي ۀانديش جالبي كه در ۀنكت .(222 ص. ،2318 شريعتي،)

قهدر  سازد اين اس  كه همهان ي ميشاهي افلاطوني را متجلّفيلسوف ۀيعني ارتباط با انديش ؛اصلي فكري او

ط زيهرا تسهلّ   ؛زدگهي دغدغهه دارد  تر از خطر عوامي بي حتّ به همان ميزان و ،كه از ديكتاتوري واهمه دارد

پس به هر بادي بهه   .اندبهر ها از دان  و حكم  بيچون آن ؛داندآميز ميات جامعه را فاجعهرعوام بر مقدّ

  اصلي مخالف  شريعتي با دموكراسي و ترجيح نسهبي رهبهري رئهيس    شايد علّ .شوندهر سويي راند  مي

 ۀزيرا نتيج ؛عوام بر جامعه باشد ۀاسي  او نسب  به سلطل بر رياس  عمومي و جمهوري  در همين حسّاوّ

جامعه را به كمال برسهاند و   ،به تبع آن تواند انسان ومكتب منحرف نمي انحراف مكتب اس  و ،اين سلطه

 فلسفي شريعتي اس . ۀكمال خط قرمز انديش

 :كندجهاني به دو بين  اشار  ميامام  و رهبري اين ۀشدن تفاوت بين فلسفشريعتي براي روشن علي

جامعهه ههدف آزادي، رفها  و سهعادت و      ۀدر بيهن  ادار  ؛  ههداي  جامعهه  جامعهه و بيهن   ۀبين  ادار

ه كه در بين  هداي  جامعه هدف پيشرف ، كمهال و حركتهي دائمهي اسه  به      در حالي ،بختي اس خوش

م در آن عنهوان اولويه  دوّ  ه جامعه نيز به  ۀاگرچه ادار ،ها و امام  از نوع هداي  جامعه اس آلسوي ايد 

 نهفته اس .
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جمههور و  چون حاكم، پادشا ، پيشوا، رئيسهايي همد برعكس واژ شريعتي امام يا رهبر متعهّ ۀديشدر ان

امام عبارت » :شناسانه اس شناسانه و معرف سانبلكه داراي ابعاد گوناگون ان ؛سياسي ندارد ۀفقط جنب غير 

-هدهد كه چه نشان مي اش به انسانزندگي ۀاس  از يک موجود انساني كه وجودش، رو  و اخلاق  شيو

ا تعبير ديگري كه شريعتي از امام دارد امّ ؛(222 ص. ،2318شريعتي، ) «گونه بايد زيس هگونه بايد بود و چ

 نهه برتهر از   دانهد   اسلامي را انسان برتهر مهي  زيرا او امام يا رهبر امّ ؛با كلام اسلامي چندان سازگار نيس 

منزل  انبيها و اوليها را بهالاتر از     امام خميني مقام و جمله اسلام و از آن يكه بسياري از فقهاحال آن انسان

جها پهي    در تعبير شريعتي انسان اين توان و قدرت را دارد كه تا آن .شمارندي برميعدادهاي انسان عادّاست

الگوي بلكه يک  ؛يک الگوي آسماني غيرقابل دسترس نيس  يعني امام صرفاً ؛برود كه امام پي  رفته اس 

 از الگوبرداري امام بين خود و ۀز فرط فاصلكه انه آن دكنبايد خود را با آن هماهنگ انسان  كه زميني اس 

هاي بيروني امام از نظر كهاربرد  ناگفته پيداس  كه از نظر شريعتي مقامات دروني با توانمندي دارد.بردس  

 ،عتي به عنوان الگوي انساني مطهر  اسه   سياسي شري ۀچه در فلسفدر مديري  جامعه متفاوت اس  و آن

  .تركيبي از هر دو وجه اس 

ي در تعريف امام هم از عنصهر حركه  و پويهايي      و امام  كه حتّشريعتي نه تنها در تعريف امّ علي

داند كه حرك  به سهم  او ادامهه دارد و او خهود بايهد در ايهن      زيرا امام را انساني مي ؛غفل  نكرد  اس 

ا امّه  ؛هايي كه بايد باشدگونه انسانامام انساني اس  كه هس  از آن» گويد:او مي .و بشود دكنمسير حرك  

 ،آشهنايي اجمهالي يهافتيم    ،د يا اماماكنون كه با رهبر متعهّ .(229 ص. ،2318 شريعتي،« )نيس  و بايد بشود

 شهود؟ گونهه امهام مهي   هيندي بايد تعيين كرد امهام چه  آاين سؤال پي  خواهد آمد كه اين فرد را طي چه فر

هاي رسيدن به رهبري از جمله انتصاب، وراث ، انتخاب، انقلاب، كودتها  را  پس از برشمردن انواع شريعتي

داند و براي تبيين هرچه بهتهر بحهث   مي غير ، قدرت و تبارها را مبتني بر فشار، زور، اين را  ۀعمد غير و 

 كند: مي احيسه چهر  طرّ ،لات سياسيبراي اين نوع تحوّ

 ايدئولوگ انقلاب .2

 رهبر يا قهرمان انقلاب   .8

 مداردار يا سياس زمام .3

بهراي   ،بينهي شهد  اسه    هاي فوق كه براي رهبري تعيين و پهي  را  ۀشود همعي ميسپس مدّشريعتي 

شهود  قابل اجراس  نه براي ايدئولوگ، ايدئولوگ نه انتخاب مي دارتعيين رهبر يا قهرمان و براي تعيين زمام

او و مهردم و   ۀبهرد، رابطه  شود نه چيزي را به وراث  مينه نامزد مي ،كند نه انقلابنه كودتا مي ،نه انتصاب
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كننهد بهه خهاطر    مردم از او پيهروي مهي   از اين رو، .ايمان و باور قلبي استوار اس  ۀافراد جامعه فقط بر پاي

از همين بخ   ندي كه ارائه كرد  اس .به خاطر انديشه نو و ارزشم ،ماهي  و هوي  پيامي كه آورد  اس 

او  ۀدانهد و ايهن اشهار   دار مهي توان درياف  كه او ايدئولوگ را مهافوق رهبهر و زمهام   مي ،از سخنان شريعتي

 گردد.)ع( برمي اطهار ۀبه ائم مستقيماً

 د:پرسرود و ميشريعتي در اين قسم  از بحث با منطقي شجاعانه از مرزهاي كلام شيعي فراتر مي علي

« آيا امام بايد به نصب تعيين شود يا به انتخاب يا از طرف پيغمبر )ص( يا امام پيشين نامزد رهبري شهود؟ »

او ضمن اشار  بهه مقامهات درونهي امهام     «. به نظر من پاسخ هر سه منفي اس » گويد:او سپس شجاعانه مي

 افزايد:  مي

خود امهام اسه .... منصهوب بشهود يها      ذاتي اس  ناشي از ماهي  شخا كه منشأ آن  امام  يک حقّ»

 .(212 ص. ،2318 شريعتي،« )نشود منتخب مردم باشد يا نباشد امام اس 

نّقشّمردمّدرّج ّددموکراسیّمتعه ّتئوری:

 تشخیص 

شود نه با انتخاب و نه با انتصاب و نه با وراث  كه او جايي كه شريعتي معتقد اس  امام تعيين نمياز آن

شود و آن تشخيا اس . او بر ايهن بهاور   ا ميلين نق  مردم در رابطه با او مشخّاوّ ،خود ذاتاً امام اس 

مردم  بنابراين، .مردم با واقعي  اس  ۀمردم با حكوم  كه رابط ۀد نه رابطمردم با رهبر متعهّ ۀاس  كه رابط

كند كه نقه   يشناسي را در ذهن تداعي ماين سخن همان مفهوم امام .كنند دهند  هستند نه تعيينتشخيا

اي اس  كهه  لهأترين مسترين و فوريشناسي ضروريامام» د اس :اصلي مردم در تئوري و دموكراسي متعهّ

منظهور   .(282 ص. ،2318 شهريعتي، « )  مطهر  اسه   يعنهي امّه   ؛اسهلامي  ۀبراي انسان مسلمان در جامعه 

ايهن اولهين    تانداردهاي حهق و يعني شناسايي اسه  ؛شناسي اس حق ،شناسي يا تشخيا امامشريعتي از امام

گيرد كه شايد عوام نتواننهد  نگراني او از همين نقطه شكل مي دقيقاً را بردارند وگامي اس  كه بايد مردم آن

 .خوبي برآينداين امر خطير به ۀداز عه
 تسلیم 

د هّول اس  و نسب  به مردم تعؤهاي دموكراتيک بشري كه در آن رهبر در برابر مردم مسبرعكس نظام 

د چون امام  مشروعي  خود دموكراسي متعهّ ۀگيرد در نظريزيرا مشروعي  خود را از رأي مردم مي ؛دارد

د او تنهها بهه   دي بهه مهردم نهدارد. تعهّه    به طريق اولي هيچ تعهّ .عمومي يگيرد نه از آرارا از ايدئولوژي مي

ن عمهل  ه آسهند و به  تي دارند كهه بايهد بشنا  داكه مردم در برابر رهبر تعهّو از آن بالاتر اين س ايدئولوژي ا
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البته تسهليمي كهه    ؛د باشد و تسليماس  كه در برابر رهبري جامعه متعهّ  امّوقتي عضو  فرد انساني» كنند:

توان درياف  كه اين فهراز از  روشني ميالبته به ؛(292 ص. ،2318 شريعتي،« )خود آزادانه اختيار كرد  اس 

چون مردم در انتخاب رهبر  يعتيشر ياسيس ۀشيدر اند بيان شد  اس . )ع( نمعصومي ۀسخن شريعتي دربار

و ايهن يكهي از نقهاط ابههام و      كنندن دايپ يبستگنسب  به آن نظام هم دل ممكن اس  ،ندارند اساسي نق 

 عنصهر  ،بهه عبهارت ديگهر    ؛شريعتي نسب  به پركردن آن اقدام خاصي انجام نداد  اسه   هايي اس  كهخلأ

 .دكنه خهوبي تبيهين   را به كه نتوانسته اس  آن اس  يعتيشر ياسيس ۀفلسف گريضعف دنقطه يدمانتخاب مر

مردم  ميانتخاب مستق يعتيشر»: ديگويد  اس . او مكركلام به آن اشار  بايكه ز ضعفي اس اين همان نقطه

 «دههد يرهبر ارائه نمه  ايانتخاب امام  يآن برا يجاه را ب يصمنسجم و مشخّ زيچ چيا هامّ ؛كنار دگااريرا م

امامه    ۀد از ديگر صفات نظريه ولي  رهبر متعهّؤبودن مسالعمرمادام ،چنينهم .(22 ص. ،2392كلام، باي)ز

هم فقهط   ي آنأزيرا يک ر ؛ديدگا  او را در برابر انتقاد زيباكلام قرار دهد تواند مجدداًشريعتي اس  كه مي

گيهري اسهتبداد   محهيط را بهراي شهكل    اسي سازگار نيس  ودر طول زندگي چندان با اصول دموكربار  يک

 . كنديفراهم م
 ّانتخابّوّاجماع

شهريعتي  علهي  ههاي امهام خمينهي و    م اين پژوه  به نقاط تشابه و افتراق انديشهه اگرچه در بخ  سوّ

س  كه ها هستيم و آن اين اا در اين مبحث ناگزير از بيان يک تفاوت در اين انديشهامّ ؛پرداخته خواهد شد

كهه امهام    در حهالي  ،كار برد  اسه  ه امام معصوم ب ۀرا فقط دربار به او و تسليم رهبر شريعتي امر تشخيا

 دو را يكي و حكم هر خميني در تأسيس حكوم  هيچ تفاوتي بين امام معصوم )ع( و ولي فقيه قائل نيس 

مام خميني در ايهن مقطهع موضهوع    مباحث عصر غيب  اس  كه ا ،تشابه اين دو انديشمند ۀا نكتامّ ؛داندمي

زيرا معتقد اس  آن رهبري ذاتي كهه در   ؛دكنشريعتي موضوع انتخاب و اجماع را مطر  مي علينظارت و 

 بنابراين، .يابد تا دوبار  با ظهور ولي عصر )عر( بازگرددبا آغاز غيب  كبري پايان مي ،معصومين )ع( هس 

  اسه  كهه بهه قهدرت رهبهر      مردم اس  و ايهن مهتن امّه    ۀاراد   اسلامي بادر اين دور  انتخاب رهبر امّ

رهبري جامعه در عصر غيب  بر اصل تحقيق و تشخيا و انتخهاب و اجمهاع مهردم    » بخشد:مشروعي  مي

 .(882 ص. ،2322)شريعتي، « گيرد  سرچشمه ميمبتني اس  و قدرت حاكمي  از متن امّ

 زيهرا  ؛سالاري غربي يا دموكراسي برساندرزهاي مردمبه مرا شدن ايشان اين سخن شريعتي نبايد نزديک

 يدموكراسزيرا  ؛دانديم يانقلاب ضدّ ميرژ کي را آنيكي از مخالفان سرسخ  دموكراسي غربي اس  و  او

 از اين رو،ک. آرام  و سكون هستند تا انقلاب و تحرّ يدر پ مردم و مردم هم معمولاّ يآرا  يحاكم يعني
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 يعنه ي ؛دمتعهّ يدموكراس اي کيدئولوژيا يا رهبرامّ ؛فاسدشدن ها و درجازدن و سنّ تداوم يعني ؛مردم يأر

م پهي بهرد كهه انتخهاب     واضح اس  كه بايد به اين امر مسهلّ  بنابراين، .يسرزندگ يعني ييايوپ يعنيحرك  

 د در چهارچوب ايدئولوژي و مكتب حاكم بر فضاي فكري جامعه كهه گيري دموكراسي متعهّمردم در شكل

توانهد  ههايي كهه شهيعه مهي    در زمان غيب  امام معصوم حكومه  » باشد:مي ،  پايرفته شد  اس ّط امّتوسّ

هايي هستند كه به نياب  از امام شيعي براساس همان ضوابط و همان را  و همان هدف بهر  حكوم  ،بپايرد

 هيه فق  يبه قلمرو ولا رايخود بس انيب نيدر ا يعتيشر .(823 ص. ،2322 شريعتي،« )كنندمردم حكوم  مي

 د  اس :كربه سه موضوع مشترک اشار   رايز ؛شد  اس  کينزد

نظهر از   صهرف  يعتيد شهر متعهّ يدموكراس يشد كه تئور يعشود مدّيامام معصوم: پس م ب ي: غالف

 عصر اس . نيامام ناظر به ا فاتيتوص

 )ع( اس . اطهار ۀائم يهبرتداوم ر ،واقع از امام معصوم اس  و در اب يبه ن ينوع رهبر ني: اب

 يعيكر شو تفّ ياسلام ۀشيآن همان اصول حاكم بر اند ۀحكوم  و روش ادار نيا يريگ: بستر شكلج

 اس .
ّدولایتّفقیهّوّدموکراسیّمتعه ّۀنقشّوّجایگاهّمردمّدرّدوّنظریّۀمقایسّ.1جدول

ّ)دکترّشریعتی(ّدتئوریّدموکراسیّمتعه ّولایتّفقیهّ)امامّخمینی(ّۀنظری

 تشخيا اطاع 

 تسليم نظارت

 انتخاب و اجماع بيع 
 

بّر بخشّسو ّ.5ّ.4 نّظم: ّدولایتّفقیهّوّدموکراسیّمتعه ّۀریرسیّتطبیقیّدو

 قصهد  قيتحق نيگر در اپژوه  كهنياس  و آن ا ينكته ضرور کي انيب ،فوق ۀياز تطابق دو نظر  يپ

 يداند و از سهو ينم ريپاامكان دلايل گوناگون براساسرا  سهيمقا نيرا ندارد و ا پردازدو نظريه نيب ۀسيمقا

 آگها   يانقهلاب اسهلام   ژ يوهمعاصر ب خيلات تاردر تحوّ ينقلابا  يدو شخص نيبه وزن هر كدام از ا ،گريد

نقهاط   يكهرد  اسه  تها از را  بازشناسه     سهه يرا با هم مقا هيدو نظر پژوه  صرفاً نيدر ا از اين رو، .اس 

در حامهد الگهار    .بپهردازد  يانقلاب اسلام ۀديدو بر پد آن ياثرگاار زانيم يرسها به برّاشتراک و افتراق آن

سهاز گهراي    ل در پيروزي انقلاب را امام خميني بر عهد  داشته و شريعتي زمينهعا كه نق  اوّييد اين مدّأت

و جهوان   كرد ليشار تحصاز اق ياريبود كه بس يعتيشر يآثار دكتر عل» :ديگويم ،يند بود آجوانان به اين فر

 يتيشخصه  يدر انقهلاب اسهلام   يعتيشهر  ،نيبنابرا .شوند رايرا پا ينيامام خم يرا آماد  كرد تا رهبر يرانيا
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عيه  را از زبهان اسهتاد محمهد     اين واق .(29 ص. ،2321 ان،ي)ملكوت «قرار دارد ينياس  كه پس از امام خم

فراموش نكنيم كه در پيروزي نهض  انقهلاب اسهلامي   » شنيد: توانهم ميتقي شريعتي )پدر علي شريعتي( 

بحثهي   هستند و اين واقعيتي اس  كهه اصهلاً     اصلي بود  والله العظمي امام خميني علّايران حضرت آي 

شهنيدن   آثهار او و  ۀبهه مكتهب دكتهر شهريعتي و مطالعه      منهدي هاي ما ابتهدا ازطريهق علاقهه   ندارد..... جوان

 .اسلام آشنايي پيدا كنند و آن وق  با آگاهي لازم به نهضه  پيوسهتند   ماهب وهاي  توانستند با سخنراني

 ص. ،2329 )رزمجهو،  «جهو كهرد  وبايد در همين مرحله جس نق  دكتر شريعتي را در انقلاب اسلامي مي

38). 

نّقاطّمشترک ّالف:

ههر دو   هر دو انديشمند بر ضرورت تأسيس حكوم  اسلامي براساس مباني ديني تأكيهد دارنهد و   (2

ه ا شريعتي بر وظايف معنوي آن )هداي  بشري به امّ ؛نداين حكوم  وظايف مادي و معنوي قائلابراي 

 ند.كنامور اجرايي جامعه( تأكيد مي ۀي آن )ادارها( و امام خميني بر وظايف مادّآلسوي ايد 

و ذاتهي تفهاوت   هر دو بين امام معصوم )ع( و رهبران ديني عصر غيب  كبري در مقامهات معنهوي    (8

 .نداتفاوتي قائل نشد  ،گيرندعهد  مي   اسلامي برا در وظايفي كه با عنوان رهبر امّامّ ؛نداقائل

  را قهانون الههي يها مكتهب     الي  و ايفاي نق  امهام و امّه  ي فعّپرداز چهارچوب كلّاين دو نظريه (3

   اس .همان قرآن و سنّ ،دانند كه به بيان ساد مي

ند حاكمي  قهانون الههي و   ازيرا معتقد ؛دانندخود را مخالف ديكتاتوري مي ۀنديشمند نظريهر دو ا (2

 دهد.دار اسلامي نميايدئولوژي اجاز  بروز هواهاي نفساني و خودكامگي را به زمام

ند كه در عصر حضور امام معصوم مشروعي  رهبر حكوم  اسهلامي  اهر دو شخصي  بر اين باور (2

ا شهرط كهافي بهراي    امّه  ؛شود و مردم منبع مشهروعي  نيسهتند  مكتب اسلام تأمين ميبا حاكمي  احكام 

اسهلامي   ۀكه در عصر غيب  امام معصوم )ع( رهبر جامع در حالي ،يافتن حكوم  اسلامي هستندعيني 

يا از مكتهب مشهروعي  و    دكنمشروعيتي دوگانه دارد. هم از مكتب و هم از مردم كسب مشروعي  مي

 كند.ولي  كسب مياز مردم مقب

مكتهب   ۀند كه امام يا رهبر اسلامي بايد داراي علم و دان  كافي در زمينه اپرداز معتقدهر دو نظريه (2

هاي انساني و ساير ارزش اهمانند عدال ، تقو ؛برخوردار از سجاياي اخلاقي متعالي ،چنيناسلامي و هم

 كشاند.راهي نها را به گماسلامي آن ۀباشد تا در رهبري جامع

 ند.اتقريباً و با اندكي تفاوت هر دو شخصي  براي مردم در حكوم  اسلامي نقشي مشابه قائل (1



 سال  سيزدهم                            مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                                      521

 

ّددموکراسیّمتعه ّولایتّفقیهّوّۀنقاطّاشتراکّدوّنظریّ.2جدول

ّ)دکترّشریعتی(ّدتئوریّدموکراسیّمتعه ّ)امامّخمینی(ّولایتّفقیهّۀنظری

 سيس حكوم  ايدئولوژيک براساس مكتب تشيعأت سيس حكوم  اسلامي براساس مباني دينيأت

 .ي داردمادّ ف معنوي ويحكوم  ايدئولوژيک وظا .ف ديني و دنيايي دارديحكوم  اسلامي وظا

 .تبديل شوداي تواند به امام گونهانسان تنها مي .)ع( و ديگران يكي نيس  مقام معنوي امام

 .گنجند  در قالب مكتب و ايدئولوژي ميامّ امام و .شوند  تعريف ميسنّ قالب كتاب و   درامام و امّ

 .دور از خودكامگي اس ه د بدموكراسي متعهّ .ديكتاتوري اس  ولاي  فقيه ضدّ

 )ع( ذاتي اس  نه اكتسابي مشروعي  امام معصوم ديني اس  نه اكتسابي )ع( مشروعي  امام معصوم

 .سيس حكوم  لازم اس أم در تاجماع مرد .بخ  ولاي  و امام  اس بيع  مردم عيني 

 د و اخلاق شرط رهبري اس تعهّ دان  كافي، رهبر بايد داراي علم و عدال  و كفاي  باشد

 .د به ايدئولوژي اس مردم مقيّ ۀداآزادي و ار .شودمردم در حدود اسلام تعريف مي ۀداآزادي و ار
 

نّقاطّافتراق ّب:

ي دلايل عقلي و نقلي خود را نيز نگا  درون ديني دارد و حتّ ،ولاي  فقيه ۀامام خميني در تبيين نظري (2

 علهي كهه   در حهالي  ،د  اسه  كهر اطهار )ع( انتخهاب   ۀائم ۀ)ص( و سير اكرم  رسول از كتاب خدا، سنّ

ي در اثبهات تئهوري خهود از    دينهي نگريسهته و حتّه   اي بروند را از زاويهشريعتي تئوري دموكراسي متعهّ

 لامي نيز بهر  نگرفته اس .ادبيات راير در كلام اس

 اسهلامي حهقّ   ۀبه ايهن مفههوم كهه رهبهري جامعه      ؛خود را ولاي  فقيه ناميد  ۀامام خميني نام نظري (8

فقهها   ۀد، اين نوع رهبري را در دايرهاي رهبر متعهّا شريعتي ضمن اشار  به ويژگيامّ ؛فقهاس  نه ديگران

 محدود نكرد  اس .

 ۀجزء بيهان كهرد  و سهعي در خُردكهردن مطالهب نظريه      بهصورت جزءه بخود را  ۀامام خميني نظري (3

جهاي پهرداختن بهه جزئيهات     ه كه شريعتي به  در حالي ،گويي پرهيز كرد  اس يولاي  فقيه دارد و از كلّ

يک الگوي قابل  ۀي آن در قالب مباحث علمي و فلسفي و ارائسعي در تبيين كلّ ،دتئوري دموكراسي متعهّ

 تسرّي دارد.

حهال   ،ولاي  فقيه به منظور ايجاد انقلاب سياسي و تأسيس حكوم  ديني تبيين شهد  اسه    ۀنظري (2

سازي جه  تأسيس حكومتي براساس   ايجاد انقلاب فكري و زمينهه نيّبد تئوري دموكراسي متعهّكه آن

 مكتب اسلام شيعي ارائه شد  اس .
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ههايي از  ويژ  طي دو قرن اخير بخه  هي بجديد نيس  و در هر عصر ۀولاي  فقيه يک نظري ۀنظري( 2

د  و انسجام داد كربندي ا كسي كه اين مباحث را جمعامّ ؛ط بعضي از علما و فقها بيان شد  اس آن توسّ

سياسهي و فكهري    ۀد در عرصكه تئوري دموكراسي متعهّ در حالي ،امام خميني بود ،و به جامعه ارائه كرد

هرچند كه در خهارج   ،رودجديد به شمار مي ۀوردار نيس  و يک نظرياي برخايران معاصر از هيچ پيشينه

 از كشور هم اين نوع دموكراسي پس از كنفرانس باندونگ راير شد.

. بهود  ياسلام ۀشيدر اند يياكثرگراحدّ ۀشياند رويپ ،عهيش هيو فق ينيد عالم کيبه عنوان  ينخمي امام (2

، از نظهر او ههدف   .دههد يرا به مردم مه  زيهند و اسلام همه چخوايمعتقد بود مردم اسلام را م از اين رو،

 انه  يد نيما ع اس يس»س كه مدرّ ديسخن شه نيبر ا شانيا ديكأت .اس  ياحكام و معارف اسلام اجراي

 ۀو ائم امبرانيپ ياو نه تنها مردم را كه حتّ .مطلب اس  نيا ديّؤم ،«ماس  اس يس نيما ع ان يماس  و د

به عنهوان   يعتيشر عليا امّ ؛خوانديم نيد ييها را فدادانس  و آنيمكتب م اجراشدۀ ۀلي)ع( را وس اطهار

كهه را  اصهلا  و    ديشيانديم نيچن ،بود رنظهم صاحب انياد خيتار ۀشناس كه در حوزفكر جامعهروشن

 رايه ز ؛اردگه يكردن مكتهب اسهلام مه   اد ياز را  پ رانيا ۀمسلمانان و از جمله جامع ۀرساندن جامعكمالبه

گهرفتن  د يه كهه ناد  ختهيدرآم رانيماهب ا ۀعيمردم مسلمان و ش  يو پود هو چنان با تار يفرهنگ اسلام

بسه   را بهه بهن   ياسه يو س يلات اجتمهاع و تحهوّ  فكهري حرك   هتواند هرگونيم ايعنصر مهم و پو نيا

هها بهه   سان با اسهتفاد  از آن دانس  كه انيم يالهيو هم جامعه را وس نياو هم د ،گريبه عبارت د ؛بكشاند

 خدا داشتند. يايكه اول يهمان مقام يعني ؛ديرسيكمال م

كيهد  أويژ  رهبهري سياسهي ت  رهبري به آيد كه بر نق هاي امام خميني چنين برمياز مجموع ديدگا  (1

نظهر   بهه  .دكنه كيهد مهي  أبودن امام يا رهبر تکايدئولو ۀجنب تر بردر حالي كه شريعتي بي  ،اي داشتندويژ 

نقه  ولهي فقيهه در يهک كشهور      » نظهر باشهد:  ري هم با علي شريعتي همبار  مرتضي مطهّرسد در اينمي

د يعني كشوري كه در آن مردم اسلام را به عنوان يک ايدئولوژي پايرفته و به آن ملتهزم و متعهّه   ؛اسلامي

 .(21 ص. ،2322 ري،مطهّ« ) نق  يک ايدئولوک اس  نه نق  يک حاكم ،هستند

از ديهدگا  اسهلامي    صهرفاً  چهون  ؛اسه  سادگي قابل فههم  به ولاي  فقيه يک گفتمان بسيط و ۀنظري (2

 داراي . بنهابراين، د يهک گفتمهان تركيبهي اسه     ا تئهوري دموكراسهي متعهّه   امّه  ؛گيهرد شيعي سرچشمه مي

 -ثير فرهنهگ غهرب، ههم منبعهث از فرهنهگ اسهلامي      أاين نظريه هم تح  ت .هاي خاصي اس يدگيچپي

 اس .  يگرايمسوّشيعي و هم برآمد  از ايدئولوژي جهان
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اسهيتي  زمان وقوع آن حسّ ۀبارفرضي قائل نيس  و درگيري انقلاب هيچ پي امام خميني براي شكل (9

چهه مهردم   داند و معتقد اس  چنهان نياز وقوع انقلاب ميا شريعتي رسيدن به خودآگاهي را پي امّ ؛ندارد

زمان وقوع انقهلاب   از اين رو، .اي روي دهدممكن اس  فاجعه ،اهي انقلاب كنندبدون وصول به خودآگ

 ي  دارد.براي او بسيار اهمّ

 حضهور جمهع كثيهري از فضهلا و     ،چنهين عمر پربرك  امام خميني و كوتاهي عمهر شهريعتي ههم    (22

  . بنابراين،اشته اسروحانيون برجسته در محضر امام و تنهايي شريعتي نيز بر كيفي  اين دو نظريه اثر گا

كهردن تئهوري دموكراسهي    گويي شريعتي فرص  تكميهل ؛ رسندتر به نظر ميتر وديگري مبهميكي روشن

 د خود را نداشته اس .متعهّ
 

ّدولایتّفقیهّوّدموکراسیّمتعه ّۀنقاطّافتراقّدوّنظریّ.3جدول

ّ)دکترّشریعتی(ّدتئوریّدموکراسیّمتعه ّولایتّفقیهّ)امامّخمینی(ّۀنظری

 شناسي()جامعه دينينگا  برون )فقهي( دينينگا  درون

 عدم انحصار رهبري انحصار رهبري در فقها

 نگر مطالبيبيان كلّ نگر مطالببيان جزئي

 اولوي  انقلاب فكري اولوي  انقلاب سياسي

 سالهكوتا  چندد  ۀداراي پيشين كهن چندصدساله ۀداراي پيشين

 رساندن انسان به كمال و سعادت :هدف نهايي ام اسلاميكردن احكپياد  :هدف نهايي

 .تر اس ولوژيک آن قويئايد ۀصبغ .تر اس اجرايي و مديريتي آن قوي ۀصبغ

 .پيچيد  و مبهم اس  مركب، .ساد  و قابل درک اس  بسيط،

 .شرط خودآگاهي براي انقلاب اس قائل به پي  .شرط براي انقلاب نيس قائل به پي 
 

نّظریهّدرّشکلّ.5ّ.5 اّینّدو اّسلامیتأثیر اّنقلاب ّگیریّگفتمان

 فرض غلط استوار بود:سه پي  حكوم  پادشاهي در ايران بر ۀشيو .2

 خداس  و اطاع  از او لازم اس . ۀشا  ساي .8

 افتد و هم دول .دار دين و دول  اس  و اگر پادشا  نباشد هم دين به مخاطر  ميشا  پاس .3

ديگهري بهراي    گهزين جهاي توانهد  ها ديگر نميو گرفته اس  و از پس هزار ايران به سيستم پادشاهي خ

 حكوم  اختيار كند.
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 ۀشها  شهاهان نماينهد   »زيرا در تاريخ ايران باسهتان   ؛فرض ريشه در تاريخ كشورمان داش اين سه پي 

اسه ...   خهود نيهرو داد    ۀبه نماينهد  ،آسمان و زمين اس  ۀاورمزد در روي زمين اس ، اورمزد كه آفرينند

خواجهه   (.22 ص. ،2318)رجهايي،  « خدم  به شها  خهدم  بهه خداسه  و فرمهان پادشها  فرمهان خهدا        

نيكوترين چيزي كه پادشها  را بايهد ديهن    » گويد:الملک طوسي در پيوستگي دين و دول  پادشاهي مينظام

دشاهي[ اضهطرابي  كه در مملك  ]نظام پا ا چون دو برادرند هرگزيرا كه پادشاهي و دين هم ؛درس  اس 

در چنين، هماو  .(22 ، ص.2321)طباطبائي، « پديد آيد در دين نيز خلل آيد و بددينان و مفسدان پديد آيند

نبايهد كهه   » گويهد: خواهي بر شا  مهي ضمن نفي هرگونه سلطه ،جاي ديگري با تأكيد بر جايگا  رفيع پادشا 

شهكو   فهرّ و بهي  د كند و پادشاهي بيهاي بزرگ تولّزيردستان پادشا  ]مردم[ زِبردس  گردند كه از آن خلل

الهرئيس بهوعلي سهينا در اثبهات برتهري و شايسهتگي       شهيخ  ،چنهين ههم  (.29، ص. 2321 طباطبائي،« )شود

عمق نفوذ باور به مرام و انديشهه پادشهاهي را در فرهنهگ ايهران      او اين سخن ؛بياني مشابه دارد ،پادشاهان

سهپرد  و تهدبير    هها كساني هستند كه خداوند حفظ بندگان را به دسه  آن  ملوک» :دهدنشان مي روشنيبه

 (.328 ص. ،2398 فيرحي،به نقل از ) «ها وانهاد  اس امور مردم را به آن شهرها و

هها و  فهرض حاف چنين پي  .  نهادندهمّ ،بين و آگا  به آنفكران و روحانيون روشنكاري كه روشن

ههاي  ل ايهدئولوژي پادشهاهي را زيهر سهؤال بردنهد و ارزش     اوّ از اين رو،د. اعتبار بوهاي غلط و بيذهني 

بهه چهال     ،آن اسهتوار بهود   ۀدرضها شهاهي بهر پايه    تاريخي و اخلاقي اين نظام را كه مشروعي  نظام محمّ

زدايي كردند و حساب او را از دين مردم سزدايي يا تقدّاز سلطن  مشروعي  ،تركشيدند يا به عبارت ساد 

ي از ايهن ههم فراتهر رفتنهد و او را مخهالف ديهن       حتّه  .دين كوتا  كردند ۀدند و دس  او را از حوزكرجدا 

كردند تها او را در  بسيار شا  را با يزيد و شمر مقايسه ميلفافه شريعتي در  عليري و مطهّ مرتضي .خواندند

از حكومه    ،شهمرد رمهي شريعتي كه گويي خصايا رژيم شا  را ب» :طلب قرار دهندمقابل مردم حق ۀجبه

 ،2329 رهنمها، به نقهل از  ) «اسلامي ياد كرد  بود مردمي و ضدّ لي، ضدّتجمّ يزيد به عنوان نظامي موروثي،

 .(222 ص.

مهردم   ۀهاي عبور از سهلطن  را در انديشه  زمينه ،با برشمردن ناكارآمدي اين سيستم حكومتي ،چنينهم

نقه  زيهادي در    2323تها سهال    2322خمينهي از سهال   ههاي اعتراضهي امهام    سهخنراني  .كردنهد آماد  مهي 

فيم مها متأسّه  » كهرد: م ميفروشي متهّدادن نظام شاهنشاهي داش  تا جايي كه او شا  را به وطننشانناكارآمد

فيم از وضع ايران، از وضع ايهن مملكه  خهراب، از وضهع ايهن هيهأت دوله ، از وضهع ايهن          خيلي متأسّ

 .(3 ص. ،2322)داريني، « يمفها متأسّاين ۀها، از هموضعي 
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حهاكم   پهارادايم تغيير  علي شريعتيبسياري از مبارزان و مجاهدان از جمله  ،هنر امام خميني و به تبع او

اندک از به نحوي كه نظام شاهنشاهي اندک ؛هاي مردم بودفكري و فضاي راير در بين تود بر فضاي روشن

جهاي اثبهات   ه گرفه  و به  را مي حكوم  اسلامي جاي آنيعني  ؛گزينكر جايشد و تفّمشروعي  تهي مي

  مردم به سم  مخالف  با اين ايدئولوژي هداي  شد همّ ۀهم ،گرايانهيشوونيستي و ملّ يحاكمي  رهبر

صال جوانان به ماهب و اسلام در مسير اتّ شريعتي و اقبال مردم به رهبري اسلامي و ايماني گسترش ياف .

  ما آن خويشتن را به عنوان خويشتن خودش حس ملّ» گويد:استاني ايرانيان ميهوي  ب ضمن ردّ ،انقلابي

دم ما حيات و حرك  و ها و افتخارات و اساطير آن دور  در ميان مرنبوغ ها،شخصي  كند و قهرمانان،نمي

 .(222 ص. ،2329 )رزمجو، «تپ  ندارند

ولاي  فقيهه و   ۀنظري ۀشريعتي با ارائ عليه خيل عظيم انديشمندان مبارز و از جمل تبع او امام خميني و

اي كه بر تن اسلام پوشاند  شد  بود و به ديني كاملاً شخصي آن پوستين وارونه ،د در واقعدموكراسي متعهّ

ههاي روز  را مطابق واقعيه   خارج كردند و آن تياسلام سنّحرك  تبديل شد  بود را از تن رو  و بيو بي

از عامهل اسهلام انقلابهي و     22و  22ههاي  مردم ايهران در دههه   ۀا درس  ذائقبازسازي كردند و با تشخي

مردم  ۀگزيني آن با حكوم  مورد خواس  و علاقكني رژيم شاهنشاهي و جايع پويا براي ريشهماهب تشيّ

به نحوي كه  ؛بود عاز تشيّ روزآمدجديد و  كاربردي، تعريف ۀشريعتي در ارائ ۀنق  برجست دند.كراستفاد  

كردن اسه  و ايهن   ع به معناي پيرويتشيّ» گويد:مي او .  دادع از يک احساس به يک عمل تغيير ماهيّشيّت

ا اس  نه يک احساس نه يهک اقهرار نهه يهک     دار و مشخّيک فعل اس ، عمل اس ، حرك  عيني جه 

 اًكلّه  ،گهر (. او در اين جمله و سهخنان و آثهار قلمهي دي   28 ص. ،2312)شريعتي، « ذهني  كلامي و عاطفي

 ،گرايي بهود را كه داراي قالبي احساسي و عاطفي و در خدم  تخدير و سكون و تقدير تيسنّ عماهب تشيّ

به آن رنگ  و ل كردنوعي رفتار آگاهانه كه داراي هدفي خاص اس  ]برقراري حكوم  عدل علي[ متحوّبه

 عملگرايانه داد.

 امام خميني و شريعتياشتراک فكري  ،در عين حالآميزترين نقاط اختلاف زباني و شايد يكي از تناقض

 .يافه  ها انتقال نميكر انقلابي به تود شد تفّموضوع تقسيم روحاني  به دو قشر بود كه تا آن هم رفع نمي

م تعهاليم  اصول مسهلّ  ۀجاي ارائه بخ  نظام پادشاهي باشد و بروحانيتي كه مشروعي  ،راناز نظر اين متفكّ

اخلاق اسلامي بسند   فقه واي از فرعيات در صرفاً به پار  غير ري، حكوم ، عدال  و اسلامي همانند رهب

و بهر  اني  نيس  كه مخالف روحانيه  اسه    نه تنها روح اغفال كند،اش كند و مردم را از سرنوش  اصلي

ط لّتسه  ،اسهتبداد و در نهايه    ۀزمينه  ،مار مهردم حكند و هميشه با اسهت   اسلامي حرك  مياهداف امّ ضدّ
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مها پهي  از   » گويند:اين دسته از روحانيون چنين مي ۀامام خميني دربار از اين رو،كند.استعمار را فراهم مي

ههاي علميهه،   را از حهوز   هها نماها روشن سهازيم و دسه  آن  چيز لازم اس  تكليف خود را با روحاني هر

ن را از حريم اسلام و قرآن ار و مخالفمساجد و محافل اسلامي كوتا  كنيم تا بتوانيم دس  تجاوزكار استعما

امام . (2 ص. ،2322)داريني، « يمكن  اسلام دفاع قطع كرد  و از استقلال و صيان  كشورهاي اسلامي و ملّ

دههد كهه چهرا ايهن روحهانيون      اب جوان را مورد شمات  قرار مهي ويژ  طلّهي جوانان مسلمان بخميني حتّ

هها را  ايهن  .برنهد ها دين شما را از بين مياين .اشخاص بر دين بترسيد از اين» كنند:كار را رسوا نميسازش

به اين نوع از آخونهدها لازم اسه     ،تهم  كه از گناهان كبير  اس  .دار و متهم ساخ هلكّ .بايد رسوا كرد

 ،دها در اجتمهاع سهاقط نشهون   اگر اين .ساقط شوند .در بين مردم رسوا شوند ،زد  شود تا اگر آبرويي دارند

بهه نقهل از   ) «را بردارند ها اين ۀهاي ما بايد عمامجوان. كنندساقط مي اسلام را .كنندامام زمان را ساقط مي

هايي هستند كه شريعتي در تثليث زر و زور و تزوير يا همان اين روحانيون دقيقاً .(32 ص. ،2329 رزمجو،

هها رسهالتي   كند و بر اين باور اس  كه آنفي ميرّها را معتيغ و طلا و تسبيح با نمادهاي تزوير و تسبيح آن

 ،س آن قهرار داشه   أقهي كهه امهام خمينهي در ر    ها از روحاني  مترّجز استحمار مردم ندارند و حساب آن

 ص. ،2329 )رزمجهو،  دانهد كردن خون به ترياک مهي فقط تبديلشريعتي هنر روحاني  وابسته را  .جداس 

 ۀروحهاني از ميهان همه    ۀترين گرو  يا طبقه علماي شيعه پاک» ستايد:ميي  اصيل را چنين ا روحانامّ ؛(822

 .(23 ص. ،2329 )رزمجو، «رونداديان و مااهب عالم در گاشته و حال به شمار مي

كنهد و  رو تقسهيم مهي  كهار و پهي   سازش ۀروحاني  را به دو دست نيز همانند امام خميني شريعتي علي

تهرين دفهاع را از روحانيه     بانهتهرين و متعصّه  ترين، مؤمنانهميشه قويه» گويد:روحاني  واقعي مي ۀدربار

داري از اين ام... دفاع، نگاهباني و جانباسلامي كرد  علمي درس  و اصيل ۀقي، از اين جامعراستين و مترّ

جا كه آخرين و تنها سنگري اسه  كهه در   بلكه از آن ؛هر مسلمان و مؤمن اس  ۀعلمي نه تنها وظيف ۀجامع

ولهو معتقهد بهه     ،ول اسه  ؤفكر مسه هر روشن ۀوظيف .كندبرابر هجوم استعمار فرهنگي غرب ايستادگي مي

بهاور  زدايي از يعني ابتدا مشروعي  ؛گامبهاين استراتژي گام. (222 ص. ،2398)شريعتي، « ماهب هم نباشد

شههادت،   همانند ايثهار،  شاهنشاهي، سپس تغيير معنا و مفهوم واژگان و اصطلاحات ديني و ماهبي تاريخي

ۀ كهار زمينه  خلهع سهلا  روحانيه  سهازش     ،ها و در نهايه  و دادن مفهوم انقلابي به آن غير  جهاد، قيام و

و نظهام  اولاً شها   ل فكري و عقيدتي ايهن بهود كهه    داد اين تحوّبرون .دكررا فراهم  اسلام انقلابي گيرياوج

كهه حكومه  آينهد  بايهد براسهاس      م آنو دوّ ون شهود سهلطن  نيهز بايهد واژگه     نهاد و بايد برودپادشاهي 

عمل  ۀبه منويات خود جام فرصتي مناسب بود تا نتظرفكري تنها م ۀاين زمين .دشودايدئولوژي اسلامي برپا 
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زمان نهابودي   ا بايد فقط در انتظار فرص  بود تاامّ ؛اندها نابودشدنيب  ،نصر حامد ابوزيد ۀبه گفت .بپوشاند

سهيس حكومه    أنويهدبخ  ت  ،زودي از را  رسهيد فرصتي كه بهه  .(22 ص. ،2323 )ابوزيد، دها فرا برسآن

يعنهي حكومه  از طهرف     ؛رهبري دموكراتيک انقلابي» گويد:اين حكوم  مي ۀشريعتي دربار .اسلامي شد

ق بخشد... اين حكومه  انقلابهي بهر    اش را تحقّهاي ايدئولوژيخواهد هدفشود.... و ميمردم انتخاب مي

بلكه بر شعارهاي مكتب  تكيه دارد و  ؛كندفريبي[ تكيه نميافكار عمومي و پسند عمومي ]پوپوليسم= عوام

ايدئولوژي چنهين   ۀ(. امام خميني دربار821 ص. ،2312)شريعتي، « كندها كار و حكوم  ميبراساس همان

دين كساني اس  كهه آزادي   ؛ندااسلام دين افراد مجاهدي اس  كه دنبال حق و عدال » گويد:حكومتي مي

واضح اس   .(82 ص. ،2312)خميني،  «استعماري اس  خواهند، مكتب مبارزان و مردم ضدّو استقلال مي

فرهنگهي و معنهوي   چيزي جز آزادي مردم و ايجهاد عهدال  اجتمهاعي و رشهد      ،شعارهاي اصلي اسلام كه

ق آن بهه وقهوع   انقلاب اسلامي بهراي تحقّه  يعني همان اهدافي كه  ؛  اسلامي نيس مسلمانان و استقلال امّ

 پيوس .

ّگیریتیجه.ّن6

دس  زير ملموس و آشكار  به نتاير ،اگون اين پژوه  بيان شدهاي گونتوان از مطالبي كه در بخ مي

 ياف :

لات سياسهي و اجتمهاعي كشهورمان در ايهران     طبيعي سهير تحهوّ  ۀ نتيج ،دادن انقلاب اسلاميروي .2

حوادم پس از آن به اين روند و  2328خرداد  22قيام  و 2338مرداد  82اي معاصر اس  و البته كودت

 ت بخشيد  اس .شدّ

 سياسي محوريه  داشهته اسه     اسلامرويكرد  ،انقلاب اسلامي پيروزي تداوم و تكوين،در روند  .8

هم روحهانيون   22و  22هاي و در رواج اين رويكرد در جامعه ايران در دهه (222 ص. ،2323 )باقي،

 اند.فكران سهيم بود م روشنو ه

ي مطهرّمرتضي رهبر انقلاب، امام خميني را  ،لات انقلاب اسلامي از آغاز تا پيروزيدر روند تحوّ .3

ۀ اسلام سياسي در حوز ۀشريعتي را نمايند علي روحاني  و ۀرويكرد اسلام سياسي در حوز ۀنمايندرا 

 فكران بايد دانس .روشن

شوند كهه از  د در ذيل گفتمان انقلاب اسلامي تعريف ميراسي متعهّولاي  فقيه و دموك ۀدو نظري .2

 كنند.هرچند از يک ادبيات پيروي نمي ،ا داراي مقصد واحدي هستندامّ ؛انددو نقطه عزيم  كرد 
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قشهر در   و ارتباطات عميق بين اين دو فكران  رواج بين روحانيون و روشنعلّه اين دو نظريه ب .2

 اند.د كرديگر تأثير گااشته و به اكمال هم كمک اي فكري احتمالاً بر يکهو كن  و واكن  آن عصر

د اين مطلب اس  كه فرهيختگان جامعه به نمايندگي از مؤيّ ،گيري اين دو نظريهعصري شكلهم .2

گهوي نيازههاي روز   مهم رسيد  بودند كه ديگر رژيم پادشاهي پاسهخ  ۀفاق به اين نتيجمردم ايران به اتّ

 گزين شود.نيس  و بايد با يک سيستم جديد جاي ايران ۀجامع

گهزين رژيهم پادشهاهي    بايد جايآل اسلامي كه ميي حكوم  ايد مدل كلّ ،براساس اين دو نظريه .1

ا در جزئيهات ابهامهاتي بهه چشهم     امّه  ؛شد تا حدود زيادي روشن و از قضا بسيار ههم مشهابه بهود   مي

 خورد.مي

انهد و بها   دو نظريهه  ،گونه كه از نامشان پيداسه  د همانعهّهاي ولاي  فقيه و دموكراسي متنظريه .2

شهوند تها درسهتي يها      زمهود  بايهد آ  ،آزماي  استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران ۀقرارگرفتن در بوت

ت گران و گهار مهدّ  يندي كه نيازمند شكيبايي تحليلآفر .عمل به اثبات برسد ۀها در عرصنادرستي آن

 كومتي اس .ح ۀمناسبي از عمر اين شيو

د  شبراساس اين دو نظريه تأسيس با نسبتي متفاوت  سياسي جمهوري اسلامي ايران ۀاوليسيستم  .9

 هرچند كه در مسير تكامل دچار تغييراتي نيز شد  اس . ،و استقرار يافته اس 

باعهث تقويه  انقهلاب و گسهترش ايهن       ،شريعتي در انقلاب اسهلامي  علياقرار به نق  مثب   .22

 د.شوكرد  جامعه ميويژ  اقشارتحصيلهجوانان ب در بينگفتمان 

ّکتابنامه

 ) . يوسفي اشكوري، مترجم(. تهران: نشر يادآوران.ّنقد گفتمان ديني. (.2323ابوزيد، ن. ) .2

شمول نظام ولايي براساس گفتمان حكوم  جهاني اسلام امام (. تبيين مدل جهان2392امامي، م. و بخشي، م. ) .8

 .22-92(، 22) 2لاب اسلامي، نامۀ انقپژوه خميني. 

علوم  ها در خصوص مشارك  سياسي.سنجي آنهاي سياسي در فقه شيعه و ظرفي (. نظم2392ايزدي، س. ) .3
 .32-22(، 22) 1سياسي، 

 . تهران: نشر سرايي.تولّد يک انقلاب(. 2323باقي، ع. ) .2

بصيرت و ه بر براهين عقلي و نقلي. (. ولاي  فقيه و جايگا  آن در حكوم  اسلامي با تكي2393بيات، م.  . ) .2

 .29-22(، 32) 22تربي  اسلامي، 

 . تهران: نشر مركز.تاريخ انديشۀ سياسي در غرب(. 2398پولادي، ک. ) .2



 سال  سيزدهم                            مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                                      591

 

 .222-212(، 2شمارۀ )پي  انديشۀ انقلاب اسلامي، (. ميزگرد گفتمان انقلاب اسلامي.2322تاجيک، ا. ) .1

 . تهران: مؤسسۀ تنظيم و نشر آثار امام خميني.هاحكم  كلمات قصار، پندها و(. 2312خميني، ر. ) .2

 تهران: مؤسّسۀ تنظيم و نشر آثار امام خميني. .ولاي  فقيه(. 2329خميني، ر. ) .9

. تهران: مؤسسّۀ تنظيم و نشر آثار تحوّلات اجتماعي و انقلاب اسلامي از ديدگا  امام خميني(. 2322داريني، م. ) .22

 امام خميني.

 2، نامۀ پژوه  اجتماعي بر هوي  فرهنگي ايران معاصر. -(. تأثير تحوّلات سياسي2322ا. )دهشيري، محمّدرض .22

 .222-212(، 83و  88)

 . تهران: نشر قومس.تحوّل انديشه سياسي در شرق باستان(. 2318رجايي، ف. ) .28

 . مشهد: انتشارات خاوران.استاد و فرزند برومند او(. 2329رزمجو،  . ) .23

 )ک. قرقلو، مترجم(. تهران: انتشارات گام نو.جوي ناكجاآباد. ولي شريعتي مسلماني در جس ع (.2329رهنما، ع. ) .22

. تهران: هاي سياسي دكتر علي شريعتيسالاري نظري بر انديشهاز دموكراسي تا مردم (.2392زيباكلام، ص. ) .22

 انتشارات روزنه.  

 2919مان انقلاب اسلامي تجربه متفاوت در ايران (. پيروزي و ناكامي گفت2392سميعي اصفهاني، ع. و كياني، ع. ) .22

 .829-821(، 8) 22، سياس . 8222و مصر 

 قم: دفتر نشر معارف.  حكوم  ديني.(. 2392شاكرين،  . ر. ) .21

 . تهران: انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي.انقلاب اسلامي و رهياف  فرهنگي(. 2328شجاعيان، م. ) .22

 . تهران: نشر سحاب كتاب.9ج ثار. مجموعه آ(. 2322شريعتي، ع. ) .29

 تهران: انتشارات قلم.فرهنگ لغات. (. 2312شريعتي، ع. ) .82

 . تهران: شرك  سهامي انتشار.82ج مجموعه آثار. ّ(.2318شريعتي، ع. ) .82

 . مشهد: نشر سپيد  باوران.دربارۀ روحاني (. 2398شريعتي، ع. ) .88

 اوران.. مشهد: نشرسپيد  بامّ  و امام (. 2393شريعتي، ع. ) .83

 . تهران: نشر موعود عصر. پرس  از غرب(. 2329شفيعي سروستاني، ا. ) .82

 تهران: انتشارات كوير. زوال انديشۀ سياسي در ايران.(. 2321طباطبايي، ج. ) .82

 . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.درآمد فلسفي بر تاريخ انديشۀ سياسي در ايران(. 2321طباطبائي، ج. ) .82

 . تهران: نشر ني. ادهاي علم سياس بني(. 2322عالم، ع. ) .81

 . تهران: انتشارات اميركبير.8ج فقه سياسي، نظام سياسي و رهبري در اسلام. (. 2322عميد زنجاني، ع. ) .82

 . تهران: انتشارات پژوهشگا  فرهنگ و انديشه اسلامي.مباني انديشۀ سياسي اسلام .(2322عميد زنجاني، ع. ) .89

 . تهران: انتشارات دانشگا  پيام نور.هاي تاريخي آنمي و ريشهانقلاب اسلا (.2398عيوضي، م.ر. ) .32
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 )ن. سرخوش، مترجم(. تهران: نشر ني. .رو ايران رو  يک جهان بي(. 2392فوكو، م. ) .32

 تهران: انتشارات سم .نظام سياسي و دول  در اسلام. (. 2328فيرحي، د. ) .38

 نشر ني. تهران: قدرت، دان  و مشروعي  اسلام. (.2398فيرحي، د. ) .33

 . تهران: انتشارات سم .ايهاي مقايسهسياس (. 2398قوام، ع. ) .32

انگاري. (. واكاوي گفتمان ژئوپوليتيكي انقلاب اسلامي ايران از نظرگا  نظريۀ ساز 2393متقي، ا. و قر  بيگي، م. ) .32

 .232-222(، 22) 22، نامۀ متينپرس 

 ات صدرا.. تهران: انتشارامام  و رهبري .(2322مطهرّي، م. ) .32

 تهران: انتشارات صدرا..ّپيرامون انقلاب اسلامي.ّ(2312مطهّري، م. ) .31

. تهران: انتشارت پژوهشگا  هاپردازيبازخواني علل وقوع انقلاب اسلامي در سپهر نظريهّ(.2321ملكوتيان، م. ) .32

 فرهنگ و انديشه اسلامي.

 قم: نشر معارف.ايران، ديروز، امروز، فردا.  (.2321نصري، م. ) .39

ريزي اجتماعي و مطالعات تهران: دفتر برنامهّدرآمدي بر نسب  حكوم  و مشروعي .(. 2321هزارجريبي، ج. ) .22

 فرهنگي.


